
أعمال القائم (ع) بعد قیامھ 
کارھای قائم (ع) پس از قیامش 

 
أمّا بعض أعمالھ بعد ظھوره وقیامھ (ع) فھي:

برخی از کارهای ایشان (ع) پس از ظهور و قیامش به شرح زیر می باشد: 
 

عـن أبـي عـبد الله (ع): (مـا تسـتعجلون بخـروج الـقائـم، فـو الله مـا لـباسـھ إلاّ الـغلیظ، 
ولا طعامھ إلاّ الجشب، وما ھو إلاّ السیف والموت تحت ظل السیف) ([915]) .

از ابـو عـبد الـله (ع) روایت شـده اسـت: «از چـه روی بـرای ظـهور قـائـم شـتاب 
می کنید؟ بـه خـدا سـوگـند! بـه خـدا سـوگـند! لـباسـش جـز لـباسـی ضخیم و خـوراکـش جـز 
غـــذایی نـــاگـــوار نیست. قیام او جـــز بـــا شمشیر و مـــرگ در ســـایه ی شمشیر 

نیست»[916]. 
 

وقـال أبـو جـعفر (ع): (یـقوم الـقائـم بـأمـر جـدیـد وكـتاب جـدیـد وقـضاء جـدیـد عـلى 
الـعرب شـدیـد. لـیس شـأنـھ إلاّ السـیف، لا یسـتتیب أحـداً ولا یـأخـذه فـي الله  لـوْمـة لائـم) 

.([917])

ابـو جـعفر (ع) می فـرمـاید: «قـائـم بـا امـری جـدید، کتابی جـدید و قـضاوتی جـدید 
قیام می کند که بـر عـرب گـران اسـت. او جـز بـا شمشیر کار نـدارد و از کسی تـوبـه 
درخواست نکند و سرزنش سرزنش گران در را ه خداوند او را از کار نیندازد»[918]. 

 
والسیف إشارة إلى السلاح الموجود في زمانھ (ع).

شمشیر، اشاره ای به سلاح موجود در زمان آن حضرت (ع) می باشد. 
 

روي عـن الـصادق (ع) قـال: (كـأنـي أنـظر إلـى الـقائـم عـلى ظھـر الـنجف، 
فإذا استوى على ظھر النجف ركب فرساً أدھم أبلق)  ([919]).



از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «گـویـا قـایـم را در پشـت نـجف 
می بـینم. پـس زمـانی کـه در پشـت نـجف مسـتقر شـود، بـر اسـبی ابـلق (سیاه و سفید) 

که در میان دو چشمش سفیدی روشنی است سوار می شود»[920]. 
 

والأبـلق: الـمبقع. الـشمراخ: الـعمود الـطویـل. فـیكون مـعنى الحـدیـث: أنـّھ یـركـب 
دبابة، والله أعلم.

«ابـلق»: خـال دار، «شـمراخ»: دارای عـمودی بـلند. بـنابـراین معنی حـدیث اینگونـه 
می شود که او سوار بر یک تانک می شود؛ و خداوند داناتر است. 

 
وكـیف كـان فـإنّ الأحـادیـث تشـیر إلـى أنـّھ یـخوض حـروبـاً طـاحـنة مـع أعـداء الـدیـن 
وأعـدائـھ (ع)، یسـتشھد فـیھا كـثیر مـن أنـصاره ([921])، بـل ربـما یسـتفاد مـن بـعض 
الـروایـات أنّ الإمـام (ع) یـتعرّض لـلإصـابـة والجـرح فـي ھـذه الحـروب ([922])، والله 

أعلم.
احـادیث اشـاره دارنـد بـه اینکه او در جنگی ویرانـگر بـا دشـمنان دین و دشـمنان 
خـودش (ع) وارد می شـود[923] که در آن بسیاری از انـصارش شهید می شـونـد و 
حتی از بـرخی روایت هـا چنین اسـتنباط می شـود که چـه بـسا امـام (ع) در مـعرض 

اصابت و جراحت در این جنگ ها قرار می گیرد[924]؛ و خداوند داناتر است. 
 

عـن الـباقـر (ع)، قـال: (إنّ قـائـمنا إذا قـام دعـا الـناس إلـى أمـر جـدیـد كـما دعـا رسـول 
الله، وإنَّ الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً كما بدأ، فطوبى للغرباء) ([925]).

از امـام بـاقـر (ع) روایت شـده اسـت: «چـون قـائـم مـا بـه پـا خیزد امـری جـدید 
می آورد، هـمانـگونـه که رسـول خـدا (ص) در ابـتدای اسـلام بـه امـری جـدید دعـوت 
نـمود. اسـلام غـریبانـه آغـاز شـد و غـریبانـه بـاز خـواهـد گشـت، پـس خـوشـا بـه حـال 

غریبان»[926]. 
 



 ً وعـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (الإسـلام بـدأ غـریـباً وسـیعود غـریـبا
كـما بـدأ، فـطوبـى لـلغربـاء، فـقلت: اشـرح لـي ھـذا أصـلحك الله. فـقال (ع): یسـتأنـف 

الداعي مناّ دعاء جدیداً كما دعا رسول الله )([927]).
ابـو بصیر می گـوید امـام صـادق (ع) فـرمـود: «اسـلام غـریبانـه آغـاز شـد و هـمان 
گـونـه که آغـاز شـد، غـریبانـه بـاز خـواهـد گشـت، پـس خـوشـا بـه حـال غـریبان». بـه ایشان 
عـرض کردم: خـدا تـو را بـه صـلاح بـرسـانـد، این را بـرای مـن تشـریح فـرمـا! پـس امـام 
(ع) فـرمـود: «دعـوت کننده ای از مـا، دعـوتی جـدید می نـماید هـمان گـونـه که رسـول 

الله (ص) دعوتی جدید نمود»[928]. 
 
 

عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (یـصنع مـا صـنع رسـول الله ، یھـدم مـا كـان قـبلھ كـما ھـدم 
رسول الله  أمر الجاھلیة، ویستأنف الإسلام جدیداً)([929]).

از امـام صـادق روایت شـده اسـت  (ع) که فـرمـود: «او هـمان می کند که رسـول 
خـدا (ع) انـجام داد؛ هـمانـند رسـول خـدا (ص) آنـچه پیش از خـودش بـوده اسـت را 

ویران می کند و اسلامی جدید را پایه گذاری می کند»[930]. 
 

وعـن ابـن عـطا، قـال: سـألـت أبـا جـعفر الـباقـر (ع)، فـقلت: (إذا قـام الـقائـم (ع) بـأي سـیرة 
یسـیر فـي الـناس؟ فـقال (ع): یھـدم مـا قـبلھ كـما صـنع رسـول الله ، ویسـتأنـف الإسـلام 

جدیداً)([931]).
از ابـن عـطا روایت شـده اسـت: از ابـا جـعفر امـام بـاقـر (ع) پـرسیدم: هـنگامی که 
قــائــم قیام کند بــه کدامین سیره و روش در بین مــردم حکم می رانــد؟ فــرمــود: 
«هـمانـند رسـول خـدا (ص) آنـچه پیش از خـودش بـوده اسـت را ویران، و اسـلامی 

جدید را پایه گذاری می کند»[932]. 
 

وقـد مـرّ الحـدیـث عـن رسـول الله  إنّ فـي آخـر الـزمـان لا یـبقى مـن الإسـلام إلاّ اسـمھ، 
ومـن الـقرآن إلاّ رسـمھ، والـمساجـد عـامـرة بـالـناس ولـكنھا خـالـیة مـن الھـدى - أي ھـدى 



آل محـمد -، وھـذا ھـو حـالـنا الـیوم فـالـمساجـد مـزخـرفـة والـمصاحـف مـحلاةّ ومـلونـة، 
والمسلمون أبعد ما یكونوا عن الإسلام.

پیش تـر حـدیثی از رسـول خـدا (ص) گـفته شـد که در آخـر الـزمـان از اسـلام جـز 
اسـمش و از قـرآن جـز کلمات و خـطوطـش بـاقی نمی مـانـد و مـساجـد از حـضور مـردم 
آبــاد اســت در حــالی که از هــدایت خــالی  ـیعنی از هــدایت آل محــمد (ص) ـ ؛ این 
وضعیت امـروزین مـا اسـت؛ مسجـدهـا آذین شـده، مُـصحف هـا طـلا کوب و رنـگارنـگ، 

و مسلمانان در دورترین وضعیت از قرآن می باشند. 
 

عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (أمـا إنّ قـائـمنا لـو قـد قـام لـقد أخـذ بـني شـیبھ وقـطع أیـدیـھم، 
وطاف بھم وقال ھؤلاء سرّاق الله) ([933]).

از ابـا عـبد الـله (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم مـا قیام کند، 
بنی شیبه را می گیرد و دسـتانـشان را قـطع می کند و آنـها را می گـردانـد و می گـوید: 

اینان دزدان خداوند هستند»[934]. 
 

وعـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: ( .. وقـطع أیـدي بـني شـیبة السـرّاق وعـلقھا عـلى 
الكعبة) ([935]). 

 از ابـا عـبد الـله (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «.... دسـت هـای سـارقـان، بنی 
شیبه را قطع می کند و بر کعبه می آویزد »[936]. 

 
 

وعـنھ (ع): (… وقـطع أیـدي بـني شـیبة وعـلقھا عـلى الـكعبة وكـتب عـلیھا ھـؤلاء 
سرّاق الكعبة) ([937]).

امـام جـعفر صـادق (ع) فـرمـود: «.... و دسـتان بنی شیبه را قـطع می کند و بـر 
کعبه می آویزد و بر آن می نویسد: اینان دزدان کعبه اند»[938]. 

 



وبـنو شـیبة ھـم خـدم الـكعبة فـي زمـن الإمـام الـباقـر (ع)، فـالحـدیـث یشـیر إلـى خـدم 
الـعتبات الـمقدّسـة جـمیعھا الـیوم، وإنّ الإمـام یـقطع أیـدیـھم ویشھـّر بـھم؛ لأنـھم یـقومـون 
بسـرقـة الـعتبات الـمقدّسـة، فـھم فـي الـغالـب عـبید لـلطاغـوت ولـكن لـیس جـمیعھم، فـمنھم 

من یرجى إصلاحھ ولعل منھم بعض الأفراد المؤمنین.
بنی شیبه، خـدمـت کاران کعبه در زمـان امـام بـاقـر (ع) بـودنـد؛ بـنابـراین حـدیث 
اشــاره بــه هــمه ی خــدمــت کاران عــتبات مــقدّس امــروز می کند و اینکه امــام 
دسـت هـایشان را قـطع و آنـها را مـفتضح می کند؛ زیرا آنـها اقـدام بـه سـرقـت عـتبات 
مـقدّس نـموده انـد. آنـها غـالـباً سـر سـپردگـان طـاغـوت هسـتند ولی نـه هـمه شـان؛ بـرخی 

از آنها امید اصلاح شان وجود دارد و چه بسا برخی از آنها از مؤمنان باشند. 
 

عـن الـصادق (ع)، قـال: (دمّـان فـي الإسـلام حـلال مـن الله  (عـزوجـل) لا یـقضي 
فـیھما أحـد بـحكم الله (عـزوجـل) حـتى یـبعث الله الـقائـم مـن أھـل الـبیت، فـیحكم فـیھما بـحكم 
الله (عـزوجـل) ، لا یـریـد فـیھ بـینة، الـزانـي الـمحصن یـرجـمھ، ومـانـع الـزكـاة یـضرب 

رقبتھ) ([939]).
امـام صـادق (ع) فـرمـودنـد: «دو خـون را در اسـلام خـداونـد عـزوجـل حـلال فـرمـوده 
اسـت که کسی در مـورد آن دو بـه حکم خـداونـد عـزوجـل قـضاوت نمی کند تـا اینکه 
خـداونـد قـائـم را از اهـل بیت بـرانگیزانـد، که دربـاره ی آن دو بـه حکم خـداونـد عـزوجـل 
قـضاوت خـواهـد نـمودو در این خـصوص مـدرک و دلیلی نمی خـواهـد: زنـاکار مـحصن 

را سنگ سار می کند و منع کننده ی زکات را گردن می زند»[940]. 
 

عـن الـصادق (ع)، قـال: (لـن تـذھـب الـدنـیا حـتى یخـرج رجـل مـناّ أھـل الـبیت، یـحكم 
بحكم داود وآل داود، لا یسأل الناس بینة) ([941]).

امـام صـادق (ع) فـرمـوده اسـت: «دنیا پـایان نمی پـذیرد تـا مـردی از مـا اهـل بیت 
خـــــروج کـنـد بـــــه حکـم داوود (ع) حکـم می رانـــــد و از مـــــردم دلیـل و بیّـنـه 

نمی خواهد»[942]. 
 



وھـذا یـعني أنّ الله سـبحانـھ یُـطلع الإمـام المھـدي (ع) عـلى بـواطـن الأمـور، ویـأذن لـھ 
أن یـحكم عـلى الـباطـن، كـما فـعل الـخضر عـندمـا خـرق الـسفینة وقـتل الـغلام، وكـما روى 
عـن داود (ع) أبـو حـمزة الـثمالـي، عـن أبـي جـعفر (ع)، قـال: (إنّ داود (ع) سـأل ربـّھ 
أن یـریـھ قـضیة مـن قـضایـا الآخـرة، فـأتـاه جـبریـل (ع) فـقال: لـقد سـألـت ربّـك شـیئاً مـا سـألـھ 
غـیرك نـبي مـن أنـبیائـھ (صـلوات الله عـلیھم)، یـا داود إنّ الـذي سـألـت لـم یـُطلع الله عـلیھ 
أحـداً مـن خـلقھ ولا یـنبغي لأحـد أن یـقضي بـھ غـیره، فـقد أجـاب الله دعـوتـك وأعـطاك مـا 

سألت، إنّ أول خصمین یردان علیك غداً القضیة فیھما من قضایا الآخرة.
گــاه  و این، یعنی اینکه خــداونــد ســبحان، امــام مهــدی (ع) را از بــاطــن امــور آ
می سـازد و بـه او اجـازه می دهـد که بـراسـاس بـاطـن قـضاوت کند؛ هـمان طـورکه خـضر 
(ع) هـنگامی که کشتی را سـوراخ کرد و غـلام را کشت، بـه انـجام رسـانید و هـمانـند 
روایتی که ابـو حـمزه ی ثـمالی دربـاره ی داوود (ع) از ابـو جـعفر (ع) روایت نـموده اسـت 
که فـرمـود: «داوود (ع) از پـروردگـارش درخـواسـت نـمود کـه یـکی از داوری هـای جـهان 
آخـرت را بـه وی بـنمایانـد. جـبرئیل (ع) نـزدش آمـد و گـفت: بـه راسـتی چیزی را از 
پـروردگـارت درخـواسـت نـمودی که غیر از تـو هیچ یک از انبیایش  ـکه صـلوات خـداونـد 
بـر آنـها بـاد ـ درخـواسـت نـنموده بـودنـد. ای داوود! هیچ یک از بـندگـانـم را بـه آنـچه تـو 
گـاه نـنمایم و شـایسته نیست کسی بـه غیر آن حکم بـرانـد و نـبایـد  درخـواسـت نـمودی آ
کسـی غـیر از خـداونـد بـراسـاس آنـان حـکم کـند؛ ولـی خـداونـد چنین اراده فـرمـوده اسـت 
که تـو را اجـابـت و آنـچه را کـه خـواسـته بـودی، بـه تـو عـنایـت فـرمـود. اولین دو دشمنی 

که فردا نزد تو می آیند، داوری در بین آنها به سان داوری آخرت خواهد بود. 
 

فـلما أصـبح داود وجـلس فـي مجـلس الـقضاء أتـى شـیخ مـتعلقّ بـشاب ومـع الـشاب 
عـنقود مـن عـنب. فـقال الشـیخ: إنّ ھـذا الـشاب دخـل بسـتانـي، وخـرب كـرمـي وأكـل مـنھ 
بـغیر أذنـي. قـال: فـقال داود لـلشاب: مـا تـقول؟ قـال: فـأقـر الـشاب أنّـھ قـد فـعل ذلـك، فـأوحـى 
الله تـعالـى إلـیھ: یـا داود إن كـشفت لـك مـن قـضایـا الآخـرة فـقضیت بـھا بـین الشـیخ والـغلام 
لـم یـحتملھا قـلبك، ولا یـرضـى بـھا قـومـك یـا داود. إنّ ھـذا الشـیخ أقتحـم عـلى والـد ھـذا 
الـشاب فـي بسـتانـھ فـقتلھ وغـصبھ بسـتانـھ وأخـذ مـنھ أربـعین ألـف درھـم فـدفـنھا فـي جـانـب 



بسـتانـھ، فـادفـع إلـى الـشاب سـیفاً ومـره أن یـضرب عـنق الشـیخ، وأدفـع إلـیھ البسـتان ومـره 
أن یـحفر فـي مـوضـع كـذا مـن البسـتان فـیأخـذ مـالـھ. قـال: فـفزع داود (ع) مـن ذلـك، وجـمع 
علماء أصحابھ وأخبرھم بالخبر، وأمضى القضیة على ما أوحى الله إلیھ) ([943]).

هـنگامـی کـه صـبح شـد و داوود در مجـلس قـضاوت نشسـت، پـیرمـردی از در وارد 
شـد که جـوانـی را مـی کشـید در حـالی که در دسـت آن جـوان یک خـوشـه ی انـگور بـود. 
پـیرمـرد گـفت: ایـن جـوان وارد تـاکسـتان مـن شـده، انـگورهـای مـرا خـراب کـرده و بـدون 

اجازه من از آن خورده است. 
داوود (ع) رو بـه جـوان کـرده، گـفت: تـو چـه مـی گـویـی؟ و جـوان اقـرار کـرد کـه ایـن 
کـار را انـجام داده اسـت. در هـمان هـنگام خـداونـد بـه داوود وحـی فـرمـود: ای داوود! 
اگـر مـن یـکی از داوری هـای آخـرت را بـرای تـو آشکار کـنم و تـو بـراسـاس آن مـیان 
پـیرمـرد و جـوان داوری کـنی، نـه خـودت مـی تـوانـی تحـملش کـنی و نـه قـومـت آن را 
می پـذیرنـد. ایـن پـیرمـرد بـه پـدر این جـوان در بـاغـش هـجوم بـرد و او را در بـاغـش بـه قـتل 
رسـانید، بـاغـش را غـصب کـرد، چهـل هـزار درهـم از او بـرداشـت و او را در کـنار هـمان 
بسـتان دفـن نـمود. پـس شمشـیری بـه ایـن جـوان بـده و بـه او امـر کـن گـردن ایـن پـیرمـرد 

را بزند و بعد برود فلان محلِ باغ را بکند و مالش را از آنجا در بیاورد. 
 امـام (ع) فـرمـود: داوود از ایـن بـه وحشـت افـتاد. عـلمای یـارانـش را دور هـم جـمع 
گـاه سـاخـت و قضیه بـه هـمان صـورت که خـداونـد وحی فـرمـوده  کـرد و آنـها را از خـبر آ

بود، فیصله یافت»[944]. 
 

عـن الإمـام الـصادق (ع)، قـال: (أوّل مـا یظھـر الـقائـم مـن الـعدل، أن یـنادي مـنادیـھ أن 
یسلم صاحب النافلة لصاحب الفریضة الحجر والطواف) ([945]).

از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «اولین چیزی که قـائـم از عـدالـت 
آشکار می کند این اسـت که مـنادی خـود را نـدا می کند تـا صـاحـب نـافـله را بـر صـاحـب 

فریضه ی حجر و طواف تحویل دهد»[946]. 



 
وھـذا یـعني إنّ الـذي یـحج الـحج الـواجـب فـي زمـن الإمـام یـمنع مـن الـحج المسـتحب، 
حـتى یـحج المسـلمون الـذیـن لـم یـحجوا الـحج الـواجـب، وظـاھـرة الـحج المسـتحب الـیوم 
منتشـرة بـین الأغـنیاء فـي حـین أنّ الـفقراء یـكاد یـیأسـون مـن الـوصـول إلـى بـیت الله 

الحرام لیحجوا حجة واجبة.
و این، یعنی کسی که حـج واجـب را در زمـان امـام انـجام دهـد از حـج مسـتحب 
مـنع می گـردد تـا مسـلمانـان دیگری که حـج واجـب را انـجام نـداده انـد، بـه حـج رونـد. 
امـروز پـدیده ی حـجِ مسـتحبی بین ثـروتـمند شـایع شـده اسـت در حـالی که فـقرا از 

رسیدن به بیت الله الحرام برای به جا آوردن حج واجب، ناامید گشته اند. 
 

فـھؤلاء الأغـنیاء لـو كـانـوا یـریـدون وجـھ الله سـبحانـھ لأنـفقوا ھـذه الأمـوال عـلى 
الـفقراء الـذیـن یـتضورون جـوعـاً ویـموت كـثیر مـنھم؛ لأنـّھم لا یجـدون الـدواء. ولـو كـانـوا 

یریدون وجھ الله لأرسلوا فقیراً یحج بیت الله بھذه الأموال.
اگـر بـه واقـع این ثـروتـمندان خـواسـتار رضـای وجـه خـداونـد سـبحان بـودنـد این امـوال 
را بـه فـقرایی که از گـرسنگی بـه خـود می پیچند و بسیاری از آنـها بـه عـلت کمبود دارو 
تـلف می شـونـد، انـفاق می کردنـد؛ و اگـر آنـها واقـعاً خـواسـتار وجـه خـداونـد بـودنـد فقیری 

را با این اموال به حج خانه ی خدا می فرستادند. 
 

والـحقیقة الـتي یـحاولـون تـدلـیسھا إنـّھم یـذھـبون لـلنزھـة، كـما قـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) 
([947])، والـطامّـة الـكبرى أنّ بـعضھم یـدّعـون أنـّھم عـلماء! ولـو كـانـوا كـذلـك لـكانـوا 

أسوة لمتأسي.
حقیقتی که آنـها سعی در جـعل و تحـریفش می زنـند این اسـت که  آنـها هـمان طـور 
که امیر الـمؤمنین (ع) می فـرمـاید[948]، فـقط بـرای تـفرّج می رونـد و مصیبت بـزرگ 
این اسـت که بعضی از آنـها خـود را عـالـم می شـمارنـد! که اگـر اینگونـه بـودنـد حـتما در 

اخلاق، اسوه و الگویی برای دیگران می شدند. 
 



فـعن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (سـید الأعـمال ثـلاثـة: إنـصاف الـناس مـن نـفسك حـتى 
لا تـرضـى بشـيء إلاّ رضـیت لـھم مـثلھ، ومـواسـاتـك الأخ فـي الـمال، وذكـر الله عـلى كـل 

حال) ([949]).
از ابـا عـبد الـله امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «سـرور اعـمال سـه 
چیز اسـت: دربـاره ی خـودت در بـرابـر خـلق انـصاف داشـته بـاشی تـا جـایی که از هیچ 
چیز راضی نــشوی مــگر آنکه بــرای آنــها هــم مــثل آن را بــخواهی، کمک و یاری 

رسانیدن به برادر (دینی) در مال، و یاد خدا در همه حال»[950]. 
 

عـن الـصادق (ع)، عـن آبـائـھ، عـن الـنبي ، قـال: (لـما أسـري بـي أوحـى ألـي ربـي 
جـل جـلالـھ … إلـى أن قـال: فـرفـعت رأسـي فـإذا أنـا بـأنـوار عـلي وفـاطـمة والـحسن 
والحسـین وعـلي بـن الحسـین ومحـمد وجـعفر ومـوسـى وعـلي ومحـمد وعـلي والـحسن 
والـحجة  بـن الـحسن (الـقائـم) فـي وسـطھم كـأنـھ كـوكـب درّي. قـلت: یـا ربِ مـن ھـؤلاء؟ 
قـال: ھـؤلاء الأئـمة، وھـذا الـقائـم یحـلل حـلالـي ویحـرم حـرامـي، وبـھ انـتقم مـن أعـدائـي، 
وھـو راحـة لأولـیائـي، وھـو الـذي یـشفي قـلوب شـیعتك مـن الـظالـمین والـجاحـدیـن 
والـكافـریـن، فیخـرج الـلات والـعزّى طـریـین فیحـرقـھما. فـلفتنة الـناس بـھما یـومـئذٍ أشـدّ مـن 

فتنة العجل و السامري) ([951]).
از امـام صـادق (ع) از پـدرانـش از پیامـبر (ص) روایت شـده اسـت که فـرمـود: 
«وقتی مـرا بـه آسـمان بـردنـد خـداونـد جـل جـلالـه بـه مـن وحی فـرمـود: .... تـا آنـجا که 
فـرمـود: خـداونـد عـزّوجـل فـرمـود: سـرم را بـالا گـرفـتم و خـود را در بـرابـر نـورهـای علی، 
فــاطــمه، حــسن، حسین، علی بــن الحسین، محــمد بــن علی، جــعفر بــن محــمد، 
مـوسی بـن جـعفر، علی بـن مـوسی، محـمد بـن علی، علی بـن محـمد، حـسن بـن علی 
و حـجت بـن الـحسن قـائـم که در وسـط آنـها هـمچون سـتاره ای درخـشان بـود دیدم. 
عـرض کردم: پـروردگـارا! اینان چـه کسانی هسـتند؟ فـرمـود: اینها امـامـان هسـتند و 
این قـائمی اسـت که حـلالـم را حـلال و حـرامـم را حـرام می کند و بـا او از دشـمنانـم 
انـتقام می گیرم. او آرامـش و آسـودگی اولیای مـن اسـت و او هـمان کسی اسـت که 



قـلب هـای شیعیان تـو را از ظـالـمان، منکران و کافـران بهـبود می دهـد، لات و عـزی را 
تَــر و تــازه بیرون می آورد و آنــها را می ســوزانــد که فــتنه ی مــردم در آن روز بــا آن دو 

شدیدتر از فتنه ی گوساله و سامری است....»[952]. 
 

عـن بشـر الـنباّل، عـن الإمـام الـصادق (ع)، قـال: (ھـل تـدري أوّل مـا یـبدأ بـھ الـقائـم 
(ع) ؟ قـلت: لا. قـال: یخـرج ھـذیـن رطـبین غـضین فیحـرقـھما ویـذرّھـما فـي الـریـح، 
ویكسـر المسجـد. ثـم قـال(ع): إنّ رسـول الله  قـال: عـریـش كـعریـش مـوسـى (ع)، وذكـر 

إنّ مقدّم مسجد رسول الله كان طیناّ، وجانبھ جرید النخل) ([953]).
از بشـر نـبال از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «آیا می دانی اولین 
چیزی که قـائـم (ع) بـا آن شـروع می کند، چیست؟» عـرض کردم: خیر. فـرمـود: 
«این دو را هـمچون دو گیاه سـبز و تـازه بیرون می آورد، آتـش شـان می زنـد و آنـها را بـه 
بـاد می سـپارد، و مسجـد را ویران می کند». سـپس فـرمـود: «که رسـول خـدا (ص) 
فـرمـوده اسـت: سقفی چـون سـقف مـوسی (ع) و بیان فـرمـود که جـلوی مسجـد رسـول 

خدا (ص) از گل بود و کناره هایش از شاخه های نخل[954]. 
 

وعـن أبـي عـبد الله (ع) قـال: (إذا قـدم الـقائـم (ع) وثـب أن یكسـر الـحائـط الـذي عـلى 
الـقبر فـیبعث الله ریـحاً شـدیـدة وصـواعـق ورعـوداً، حـتى یـقول الـناس إنـما ذا لـذا. فـیتفرق 
أصـحابـھ عـنھ حـتى لا یـبقى مـعھ أحـد  فـیأخـذ الـمعول بـیده فـیكون أول مـن یـضرب 
بـالـمعول، ثـم یـرجـع  إلـیھ أصـحابـھ إذا رأوه یـضرب بـالـمعول بـیده، فـیكون ذلـك الـیوم 
فـضل بـعضھم عـلى بـعض بـقدر سـبقھم إلـیھ. فیھـدمـون الـحائـط ثـم یخـرجـھما غـضین 
رطـبین، فـیلعنھما ویـتبرأ مـنھما ویـصلبھما، ثـم یـنزلـھما ویحـرقـھما ثـم یـذرھـما فـي الـریـح) 

.([955])

از ابـو عـبد الـله (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «قـائـم (ع) پیش می آید و بـه 
سـرعـت آمـاده می شـود تـا دیواری که بـر روی قـبر اسـت را خـراب کند. خـداونـد بـادی 
شـدید و رعـد و بـرق هـایی  بـرمی انگیزانـد تـا آنـجا که مـردم گـویند اینها بـه خـاطـر آن 
عـمل اسـت. یارانـش از گِـردش پـراکنده می شـونـد تـا آنـجا که کسی بـاقی نمی مـانـد. پـس 



آن حـضرت کلنگ بـه دسـت می گیرد و خـود اولین کسی اسـت که بـا کلنگ ضـربـه 
می زنـد. سـپس وقتی اصـحابـش می بینند که او بـا دسـتان خـودش بـا کلنگ ضـربـه 
می زنـد، بـه سـویش بـازمی گـردنـد؛ در آن روز فـضل و بـرتـری بـرخی بـر بـرخی دیگر بـه 
انــدازه ی مــقدار پیشی گــرفــتنشان بــر یکدیگر می بــاشــد. دیوار را خــراب می کنند و 
سـپس آن دو نـفر را هـمچون دو شـاخـه ی تـر و تـازه بیرون می آورنـد. سـپس آن دو را 
لــعنت می کند، از آنــها دوری می جــوید و بــه دارشــان می کشد. ســپس پــایین شــان 

می آورد و می سوزاندشان و خاکسترشان را بر باد می دهد»[956]. 
 

قـال رجـل عـن دور الـعباسـین: أرانـاھـا الله خـرابـاً أو خـربـھا بـأیـدیـنا، فـقال أبـو عـبد الله 
(ع): (لا تـقل ھـكذا، بـل یـكون مـساكـن الـقائـم وأصـحابـھ، آمـا سـمعت الله یـقول: ﴿وَسَـكَنْتمُْ 

فيِ مَسَاكِنِ الَّذِینَ ظَلمَُوا أنَْفسَُھمُْ﴾ ([957]).
مـردی در مـورد خـانـه هـای عـباسـیان گـفت: خـداونـد آنـها را خـرابـه ای بـه مـن نـشان 
دهـد یا بـه دسـتان مـا خـراب شـونـد. ابـو عـبد الـله (ع) فـرمـود: «چنین مـگو! که آنـها 
خـانـه هـای قـائـم و یارانـش خـواهـند بـود. آیا نشنیده ای که خـداونـد می فـرمـاید: (و در 

منازل کسانی که به خویشتن ستم کردند، ساکن شدید) »[958]. 
 

مَاوَاتِ  عـن ابـن بـكیر، قـال: سـألـت أبـا الـحسن (ع) عـن قـولـھ: (﴿وَلـَھُ أسَْـلمََ مَـن فـِي الـسَّ
وَالأرَْضِ طـَوْعـاً وَكَـرْھـاً وَإلِـَیْھِ یُـرْجَـعُونَ﴾ ([959])، قـال (ع): أنـزلـت فـي الـقائـم (ع) إذا 
خـرج بـالـیھود والـنصارى والـصابـئین والـزنـادقـة وأھـل الـردّة والـكفار فـي شـرق الأرض 
وغـربـھا، فـعرض عـلیھم الإسـلام، فـمن أسـلم طـوعـاً أمـره بـالـصلاة والـزكـاة ومـا یـؤمـر بـھ 
المســلم، ویــجب � عــلیھ. ومــن لــم یســلم ضــرب عــنقھ، حــتى لا یــبقى فــي الــمشارق 
والـمغارب أحـد إلاّ وحـد الله. قـلت لـھ: جـعلت  فـداك إنّ الخـلق أكـثر مـن ذلـك؟ فـقال: إنّ 

الله إذا أراد أمراً قلل الكثیر وكثر القلیل) ([960]).
از ابـن بکیر نـقل شـده اسـت: از ابـا الـحسن (ع) در مـورد این سـخن حـق تـعالی 
(حـال آنکه آنـچه در آسـمان هـا و زمـین اسـت خـواه و نـاخـواه تسـلیم فـرمـان او هسـتند و 



بـه او بـازگـردانیده می شـونـد)[961]  سـؤال کردم، فـرمـود: «در مـورد قـائـم (ع) نـازل 
شـده اسـت؛ او چـون ظـهور کند اسـلام را بـر یهود، نـصارا، صـابئین، ملحـدان، مـرتـدان 
و کافـران شـرق و غـرب زمین عـرضـه می کند. کسی که بـا اختیار اسـلام آورد او را بـه 
نـماز، زکات، واجـبات الهی و هـرآنـچه بـر عهـده ی هـر مسـلمانی اسـت دسـتور می دهـد 
و کسی که اسـلام نیاورد گـردنـش را می زنـد تـا اینکه در شـرق هـا و غـرب هـا کسی نـمانـد 
مـگر اینکه خـدا را بـه یگانگی یاد کند. راوی می گـوید: عـرض کردم: فـدایت شـوم! 
مـردمـان بیش از اینها هسـتند؟ فـرمـود: خـداونـد چـون کاری را اراده فـرمـاید، زیاد را 

کم و کم را زیاد می  کند»[962]. 
 

عـن الـصادق (ع)، قـال: (الـعلم سـبعة وعشـرون حـرفـاً، فجـمیع مـا جـاءت بـھ الـرسـل 
حـرفـان فـلم یـعرف الـناس حـتى الـیوم غـیر الحـرفـین. فـإذا قـام قـائـمنا أخـرج الخـمسة 
والعشـریـن حـرفـاً، فـبثھا فـي الـناس وضـم إلـیھا الحـرفـین حـتى یـبثھا سـبع وعشـریـن حـرفـاً) 

.([963])

از امـام صـادق  (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـلم بیست و هـفت حـرف اسـت 
و هـمه ی آنـچه پیامـبران آورده انـد تـنها دو حـرف اسـت و مـردم تـا امـروز جـز آن دو حـرف 
را نمی شـناسـند. هـنگامی که قـائـم مـا قیام کند، بیست و پـنج حـرف دیگر را بیرون 
می آورد و آن را بین مـــردم نشـــر می دهـــد، و آن دو حـــرف را نیز ضمیمه می کند و 

بیست و هفت حرف را منتشر می سازد»[964]. 
 

أي إنّ الإمـام المھـدي (ع) یـبث عـلومـاً إلھـیةً جـدیـدة بـین الـناس، ولـعل مـنھا أسـرار 
الـقرآن الـتي لا نـكاد نـعرف مـنھا شـیئاً. قـال تـعالـى: ﴿وَلـَوْ أنََّ قـُرْآنـاً سُـیِّرَتْ بـِھِ الْـجِباَلُ أوَْ 

َِّ الأَْمْرُ جَمِیعاً﴾ ([965]). قطُِّعَتْ بھِِ الأَْرْضُ أوَْ كُلِّمَ بھِِ الْمَوْتىَ بلَْ �ِ
یعنی امـام مهـدی (ع) عـلوم الهی جـدیدی را بین مـردم منتشـر می کند و شـاید 
بعضی از آنـها اسـرار قـرآنی بـاشـد که تـقریباً چیزی از آن را نمی دانیم. حـق تـعالی 



می فـرمـاید: (و اگـر قـرآنی بـود که کوه هـا بـا آن بـه جـنبش درآیـند یـا زمـین پـاره پـاره شـود 
یـا مـردگـان را بـه سـخن آورد، جـز ایـن قـرآن نمی بـود، که هـمه ی کارهـا از آنِ خـدا 

است).[966]. 
 

وروي أنّ أصـحاب الإمـام (ع) یـمشون عـلى الـماء ([967])، وإنّ أحـدھـم لـو قـاتـل 
الجبال بإیمانھ لھدّھا.

 و روایت شـده اسـت که اصـحاب امـام (ع) بـر روی آب راه می رونـد[968] و اینکه 
هر کدام از آنها اگر با کوه ها بجنگد با ایمانش آنها را ویران می سازد. 

 
وروي أنھّ (ع) یرقى في أسباب السماوات ([969])، والله أعلم.

روایت شـده اسـت که او (ع) در پـهنه هـای آسـمان هـا بـالا می رود[970]؛ و خـدا 
داناتر است. 

 
وربـما یـرافـق ھـذا الـتقدّم فـي الـعلوم الإلھـیة والـروحـیة تـقدّم فـي الـعلوم الـمادیـة، بـل مـا 
أظـنھ إنّ الـتقدّم الـمادي یـرافـق الـتوجـھ والـتقدم الـروحـي حـتماً، قـال تـعالـى: ﴿وَلـَوْ أنََّ أھَْـلَ 
مَاءِ وَالأَْرْضِ﴾ ([971]). وقـال تـعالـى:  الْـقرَُى آمَـنوُا وَاتَّـقوَْا لـَفتَحَْناَ عَـلیَْھِمْ بـَرَكَـاتٍ مِـنَ الـسَّ

﴿وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأسََْقیَْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً﴾ ([972]).
شـاید هـمراه بـا این پیشرفـت در عـلوم الهی و روحی، پیشرفتی هـم در عـلوم مـادی 
هـمراه بـاشـد، و حتی مـن گـمان می کنم که پیشرفـت مـادی حـتماً هـمراه بـا رویکرد و 
پیشرفـت روحی خـواهـد بـود. حـق تـعالی می فـرمـاید: (اگـر مـردم شهـرهـا ایـمان آورده و 
پـرهـیزگـاری پـیشه کرده بـودنـد، بـرکاتی از آسـمان و زمـین را بـه رویـشان می گـشودیـم، 
ولی (فـرسـتادگـان) را تکذیب کردنـد؛ مـا نـیز بـه کیفر کردارشـان مـؤاخـذه شـان کردیـم)
[973]  و همچنین می فـرمـاید: (و اگـر بـر راه راسـت پـایـداری کنند، قـطعاً از آبی 

فراوان و گوارا سیرابشان کنیم)[974]. 
 



وروي أنّ الـعالـم الـفیزیـاوي اینشـتایـن الـیھودي الـدیـانـة اسـتقى نـظریـتھ النسـبیة، والـعلاقـة 
بـین الـطاقـة والـمادة، وتـحول كـل مـنھما إلـى الأخـرى مـن نـظریـة وحـدة الـوجـود الـدیـنیة 

الفلسفیة.
گـفته می شـود دانـشمند فیزیک، اینشتین یهودی مـذهـب نـظریه ی نسـبیت و 
رابـطه ی بین انـرژی و مـاده و تـبدیل هـر کدام بـه دیگری را طـبق نـظریه ی وحـدت 

وجود فلسفه ی دینی پایه ریزی نمود. 
 

قـال أمـیر الـمؤمـنین(ع) : (كـأنـي أنـظر إلـى شـیعتنا بمسجـد الـكوفـة قـد ضـربـوا الـفساطـیط 
یعلمون الناس القرآن كما أنزل، أما أن قائمنا إذا قام كسره وسوّى قبلتھ) ([975]).

امیر الـمؤمنین (ع) می فـرمـاید: «گـویی بـه شیعیان مـان در مسجـد کوفـه می نـگرم 
که خیمه هــا را بــر پــا می کنند و قــرآن را آن گــونــه که نــازل شــده اســت بــه مــردم 
می آمـوزنـد، امـا اگـر قـائـم مـا قیام کند آن را ویران نـموده، قـبله اش را در آنـجا اسـتوار 

می کند»[976]. 
وعـن الـصادق (ع)، قـال: (كـأنـي بشـیعة عـلي فـي أیـدیـھم الـمثانـي یـعلمون الـناس 

المستأنف) ([977]).
 از امــام صــادق (ع) روایت شــده اســت: «گــویی شیعیان علی را می بینم که در 

دست آنها مثانی است، به مردم چیزهای جدیدی می آموزند»[978]. 
 

عـن الأصـبغ بـن نـباتـھ: سـمعت عـلیاً (ع) یـقول: (كـأنـي بـالعجـم فـساطـیطھم فـي مسجـد 
الـكوفـة، یـعلمون الـناس الـقرآن كـما أنـزل. قـلت: یـا أمـیر الـمؤمـنین أو لـیس ھـو كـما أنـزل؟ 
فـقال: لا، مـحي مـنھ سـبعون، مـن قـریـش بـأسـمائـھم وأسـماء آبـائـھم، ومـا تـرك أبـو لھـب إلاّ 

إزراء على رسـول الله ؛لأنھّ عمھ) ([979]).
اصـبغ بـن نـباتـه  می گـوید شنیدم علی (ع) می  فـرمـاید:«گـویی خیمه هـای عجـم را 
در مسجــد کوفــه می بینم، که قــرآن را هــمان طــور که نــازل شــده اســت بــه مــردم 
می آمـوزنـد». گـفتم: ای امیر الـمؤمنین (ع)! آیا هـمان گـونـه نیست که نـازل شـده 
اسـت؟ فـرمـود: «خیر. هـفتاد (سـوره) از آن پـاک شـده اسـت، از نـام هـای قـریش و 



نـام هـای پـدرانـشان، و از ابـو لهـب جـز عیب جـویی بـر رسـول خـدا (ص) بـاقی نـمانـده 
است؛ چرا که او عموی رسول خدا[980] بود». 

 
وعـن الـصادق (ع)، قـال: (كـیف أنـتم لـو ضـرب أصـحاب الـقائـم الـفساطـیط فـي مسجـد 

كوفان، ثم یخرجوا إلیھم المثال المستأنف أمر جدید على العرب شدید) ([981]).
امـام صـادق (ع) فـرمـودنـد: «در چـه حـالی خـواهید بـود اگـر اصـحاب قـائـم خیمه هـا 
را در مسجـد کوفـان بـر پـا کرده، قـرآن را بـه گـونـه ای جـدید عـرضـه کنند بـه طـوری که 

بر عرب سخت و گران باشد»[982]. 
 

وعـن أبـي جـعفر، قـال: (إذا قـام قـائـم آل محـمد (ع) ضـرب فـساطـیط لـمن یـعلم 
الـقرآن عـلى مـا أنـزل الله جـل جـلالـھ فـأصـعب مـا یـكون عـلى مـن حـفظھ الـیوم؛ لأنـّھ 

یخالف فیھ التألیف) ([983]).
از ابـو جـعفر (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «آنـگاه که قـائـم (ع) قیام کند، بـرای 
آمـوزش دهـندگـان قـرآن آنـگونـه که خـداونـد جـل جـلالـه نـازل فـرمـوده اسـت، خیمه هـایی 
بـر پـا می کند، که بـرای کسی که آن را امـروز از حـفظ دارد، سـخت و گـران بـاشـد؛ چـرا 

که در آن تألیفات متفاوتی خواهد بود»[984]. 
 

وعـن الـصادق (ع): (كـأنـي أنـظر إلـى الـقائـم عـلى مـنبر الـكوفـة وحـولـھ أصـحابـھ 
ثـلاثـمائـة وثـلاثـة عشـر رجـلاً، عـدّة أھـل بـدر وھـم أصـحاب الألـویـة، وھـم حـكّام الله فـي 
أرضـھ عـلى خـلقھ، حـتى یسـتخرج مـن قـبائـھ كـتابـاً مـختومـاً بـخاتـم مـن ذھـب عھـد مـعھود 
مـن رسـول الله ، فـیجفلون عـنة إجـفال الـغنم الـبكم، فـلا یـبقى مـنھم إلاّ الـوزیـر وأحـد عشـر 
 ً نـقیباً، كـما بـقوا مـع مـوسـى بـن عـمران(ع)، فـیجولـون فـي الأرض فـلا یجـدون عـنھ مـذھـبا

فیرجعون إلیھ. وإني لأعرف الكلام الذي یقولھ لھم فیكفرون بھ) ([985]).
امـام صـادق (ع) فـرمـودنـد: «گـویی قـائـم را بـر مـنبر کوفـه می نـگرم که گِـردش 
سـیصد و سـیزده مـرد بـه تـعداد یـاران رسـول خـدا در جـنگ بـدر هسـتند، آنـان صـاحـبان 
ولایـت و فـرمـانـروایی و حـاکمان خـدا در زمـینش بـر خـلقش هسـتند، تـا اینکه قـائـم از 



قـبای خـود نـامـه ای مهـر شـده بـا مهـری طـلایی بیرون آورد که وصیتی از سـوی رسـول 
خـدا (ص) اسـت. سـپس هـمانـند گـوسـفندان وحشـت زده از گـردش می رمـند و جـز 
وزیر و یازده نقیب کسی بـاقی نمی مـانـد، هـمانـند آنـان که بـا مـوسی بـن عـمران (ع) 
بـاقی مـانـدنـد. آنـها در زمین پـراکنده می شـونـد و راهی بـرای بـرون رفـت از او نمی یابـند، 
پـس بـه سـوی او بـازمی گـردنـد. حـقّاً که مـن می دانـم او بـه آنـها چـه می گـوید که آنـها بـه 

آن کافر می شوند»[986]. 
 

وعـن بـن أبـي یـعفور، قـال: (دخـلت عـلى أبـي عـبد الله (ع) وعـند نـفر مـن أصـحابـھ، 
فـقال لـي: یـابـن أبـي یـعفور ھـل قـرأت الـقرآن؟ قـال: قـلت: نـعم ھـذه الـقراءة. قـال (ع): 
عـنھا سـألـتك لـیس عـن غـیرھـا. قـال: فـقلت: نـعم، جـعلت فـداك، ولـم؟ قـال (ع): لأنّ 
مـوسـى (ع) حـدث قـومـھ بحـدیـث لـم یـحتملوه عـنھ فخـرجـوا عـلیھ بـمصر فـقاتـلوه فـقاتـلھم 
فـقتلھم، ولأنّ عیسـى (ع) حـدث قـومـھ بحـدیـث فـلم یـحتملوه عـنھ فخـرجـوا عـلیھ بـتكریـت 
فـقاتـلوه فـقاتـلھم وقـتلھم، وھـو قـول الله (عـزوجـل): ﴿فـَآمَـنتَْ طَـائـِفةٌَ مِـنْ بـَنيِ إسِْـرائـیلَ 
ھِـمْ فـَأصَْـبحَُوا ظَـاھِـرِیـنَ﴾ ([987]). وإن أول  وَكَـفرََتْ طَـائـِفةٌَ فـَأیََّـدْنـَا الَّـذِیـنَ آمَـنوُا عَـلىَ عَـدُوِّ
قـائـم یـقوم مـنا أھـل الـبیت یحـدثـكم بحـدیـث لا تـحتملونـھ، فتخـرجـون عـلیھ بـرمـیلة الـدسـكرة، 

فتقاتلونھ فیقاتلكم فیقتلكم. وھي آخر خارجھ تكون … الخبر) ([988]).
از ابـن ابی یعفور نـقل شـده اسـت: بـر ابـو عـبد الـله (ع) وارد شـدم در حـالی که 
عـده ای از صـحابـه اش نـزد ایشان بـودنـد. بـه مـن فـرمـود: «ای ابـن ابی یعفور! آیا قـرآن 
را خـوانـده ای؟» عـرض کردم: بـله، بـه این صـورت. فـرمـود (ع): «از هـمان قـرائـت 
پـرسیدم نـه چیز دیگر». گـفتم: بـله، فـدایت شـوم؛ امـا چـرا؟ فـرمـود: «زیرا مـوسی (ع) 
بـا قـومـش سخنی گـفت که آن را تـاب نیاوردنـد، پـس در مـصر بـر او خـروج کردنـد و بـا 
او جنگیدنـد، و او نیز بـا آنـها جنگید و آنـها را کشت؛ و عیسی (ع) بـا قـومـش سخنی 
گـفت که آن را تـاب نیاوردنـد، پـس در تکریت بـر او خـروج کردنـد و بـا او جنگیدنـد، او 
نیز بـا آنـها جنگید و آنـها را کشت؛ و این هـمان سـخن خـداونـد عـزوجـل اسـت که 
می فـرمـاید: (پـس گـروهی از بنی اسـرائـیل ایـمان آوردنـد و گـروهی کافـر شـدنـد. پـس مـا 



کسانی را که ایـمان آورده بـودنـد علیه دشـمنانـشان مـدد کردیـم تـا پـیروز شـدنـد)[989]. 
هـنگامی که اولین قـائـم از مـا اهـل بیت قیام کند بـه گـونـه ای بـا شـما سـخن خـواهـد 
گـفت که آن را تـاب نمی آورید، پـس در شـنزار دسکره بـر او خـروج خـواهید کرد و بـا او 
خـواهید جنگید، او نیز بـا شـما بـجنگد و شـما را بکشد، و آن آخـرین خـروج خـواهـد 

بود....»[990]. 
 

بـیان مـن المجـلسي(رحـمھ الله): (قـولـھ - ولـم - أي ولـِمَ لـمْ تـسألـني غـیر تـلك الـقراءة، 
وھيـ المـنزلةـ التـي ینـبغي أن یعـلم، فأـجاـب (ع): بأـنّ القـوم لا یحـتملون تغـیر القـرآن ولا 

یقبلونھ، وأستشھد بما ذكر) ([991]).
بیانی از مجـلسی (رحـمة الـله علیه): و این پـرسـش او: «امـا چـرا؟»؛ یعنی چـرا از 
مـن سـؤال از غیر این قـرائـت نمی پـرسید، که این هـمان قـرائتی اسـت که شـایسته 
اسـت فـرا گـرفـته شـود. ایشان (ع) پـاسـخ می دهـد: «زیرا این قـوم تغییر در قـرآن را 

تحمل نمی کنند و آن را نمی پذیرند» و برای گفته اش شاهد می آورد[992]. 
 

وعـن أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـال: (یـعطف الـھوى عـلى الھـدى إذا عـطفوا الھـدى 
على الھوى. ویعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي) ([993]).

از امیر الـمؤمنین (ع) روایت شـده اسـت: «هـوای نـفس را بـه هـدایت بـازمی گـردانـد 
پــس از اینکه هــدایت را بــه هــوای نــفس گــرایانــدنــد، و رأی و نــظر را بــه قــرآن  

بازمی گرداند  پس از اینکه قرآن را به رأی گرایاندند»[994]. 
 

وعـن الـصادق (ع): (إنّ أصـحاب مـوسـى ابـتلوا بنھـر، وھـو قـول الله (عـزوجـل): 
﴿إنَِّ اللهَّ مُبْتلَیِكُم بنِھَرٍَ﴾ وإنّ أصحاب القائم یبتلون بمثل ذلك) ([995]).

از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت: «یاران مـوسی (ع) بـا نهـری آزمـوده شـدنـد 
که این هـمان سـخن خـداونـد اسـت که می فـرمـاید (خـداونـد شـما را بـه جـوی آبی 

می آزماید)  و اصحاب قائم  نیز با همانندِ آن آزموده می شوند»[996]. 



 
عـن الـصادق (ع) قـال: (الـقائـم یھـدم المسجـد الحـرام حـتى یـرده إلـى أسـاسـھ، 
ومسجـد الـرسـول  إلـى أسـاسـھ، ویـرد الـبیت إلـى مـوضـعھ، وأقـامـھ إلـى أسـاسـھ وقـطع 

أیدي بني شیبة السرّاق وعلقھا على الكعبة) ([997]).
 از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت: «قـائـم مسجـد الحـرام را ویران می سـازد تـا 
اینکه آن را بـه اسـاس خـود بـرمی گـردانـد، و مسجـد پیامـبر (ص) را نیز تـا آن را بـه 
اسـاس خـود بـرگـردانـد و خـانـه را بـه جـایگاه خـود بـازمی گـردانـد و آن را بـر پـایه اش بنیان 

می نهد و دستان بنی شیبه ی دزد را قطع می کند و بر کعبه می آویزد»[998]. 
 

وعـن أبـي بـصیر فـي حـدیـث اخـتصره الشـیخ الـطوسـي، قـال: (إذا قـام الـقائـم (ع) 
دخـل الـكوفـة وأمـر بھـدم الـمساجـد الأربـعة، حـتى یـبلغ أسـاسـھا ویـصیرھـا عـریـش 
كـعریـش مـوسـى (ع)، وتـكون الـمساجـد كـلھا جـماء لا شـرف لـھا كـما كـانـت عـلى عھـد 

رسول الله  … ) ([999]).
از ابـو بصیر در حـدیثی که شیخ طـوسی آن را خـلاصـه کرده روایت شـده اسـت، که 
فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم (ع) قیام کند وارد کوفـه می شـود و دسـتور بـه تخـریب 
چـهار مسجـد را صـادر می کند تـا آنـها را بـه بنیان شـان بـازگـردانـد و چـهار سـتون آنـها را 
هـمانـند چـهار سـتون (مسجـد) مـوسی (ع) می سـازد، مـساجـد همگی سـاده خـواهـند 
بـــود بی هیچ بـــرتـــری، هـــمان طـــور که در زمـــان رســـول خـــدا (ص) چنین 

بود.... .»[1000] 
 

وعــن أبــي محــمد الــعسكري (ع)، قــال: (إذا قــام الــقائــم أمــر بھــدم الــمنار 
والـمقاصـیر([1001]) الـتي فـي الـمساجـد. فـقلت فـي نفسـي: لأي مـعنى ھـذا ؟ فـاقـبل عـليّ 

فقال (ع): معنى ھذا أنھا محدثة مبتدعة، لم یبنھا نبي ولا حجة) ([1002]).
و از ابـا محـمد عسکری (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم قیام 
کند دسـتور بـه ویران کردن مـناره هـا و محـراب هـایی که در مسجـدهـا قـرار دارنـد را 
می دهـد[1003]». در این حین بـا خـودم گـفتم: این کار چـه معنی دارد؟ امـام (ع) رو 



بـه مـن کرد و فـرمـود: «معنی آن این اسـت که آنـها نـوآوری و بـدعـت می بـاشـند و هیچ 
پیامبر یا حجتی آنها را بنا نکرده است»[1004]. 

 
وعـن الـصادق (ع): (إذا قـام الـقائـم ھـدم المسجـد الحـرام حـتى یـرده إلـى أسـاسـھ، 
وحـوّل الـمقام إلـى الـموضـع الـذي كـان فـیھ، وقـطع أیـدي بـني شـیبھ وعـلقھا عـلى الـكعبة 

وكتب علیھا: ھؤلاء سرّاق الكعبة) ([1005]).
امـام صـادق (ع) فـرمـوده انـد: «هـنگامی که قـائـم قیام کند، مسجـد الحـرام را 
ویران می سـازد تـا آن را بـه اسـاس خـود بـرمی گـردانـد، و مـقام (ابـراهیم) را نیز بـه جـایی 
که در آن قـرار داشـته بـازمی گـردانـد و دسـتان بنی شیبه را قـطع می کند و بـر کعبه 

می آویزد و بر آن می نویسد: اینان دزدان کعبه اند»[1006]. 
 

عـن الأصـبغ قـال: قـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي حـدیـث لـھ حـتى انتھـى إلـى مسجـد 
الـكوفـة وكـان مـبنیاً بخـزف ودنـان وطـین، فـقال: (ویـل لـمن ھـدمـك، وویـل لـمن سھـل 
ھـدمـك، وویـل لـبانـیك بـالـمطبوخ الـمغیر قـبلة نـوح. طـوبـى لـمن شھـد ھـدمـك مـع قـائـم أھـل 

بیتي، أولئك خیار الأمة مع أبرار العترة) ([1007]).
از اصـبغ نـقل شـده اسـت: امیر الـمؤمنین (ع) در حـدیثی دربـاره ی او (قـائـم) تـا بـه 
مسجـد کوفـه رسید و اینکه از سـفال پـخته و گـل سـاخـته شـده بـود رسید، فـرمـود: 
«وای بـر کسی که تـو را ویران کرد، و وای بـر کسی که ویران کردن تـو را آسـان نـمود، 
و وای بـر بـنا کننده ی تـو بـا گـل پـخته که قـبله ی نـوح را تغییر داد، خـوشـا بـه حـال 
کسی که ویران شـدن تـو هـمراه بـا اهـل بیت مـرا شـاهـد بـاشـد، آنـها بـرگـزیدگـان این 

امّت همراه با نیکوکاران عترت اند»[1008]. 
 

وسـئل أبـو عـبد الله (ع) عـن الـمساجـد الـمظللة: أیـكره الـصلاة فـیھا ؟ فـقال: (نـعم، 
ولكن لا یضركم الیوم، ولو قد كان العدل لرأیتم كیف یصنع في ذلك) ([1009]).



از ابـو عـبد الـله (ع) در مـباره ی مسجـدهـای سیاه و مشکوک سـؤال شـد که آیا نـماز 
خـوانـدن در آنـها مـانعی دارد؟ فـرمـود: «بـله؛ ولی امـروز بـر شـما حَـرَجی نیست؛ امـا اگـر 
عــدالــت بــر پــا شــود، خــواهید دید که چــگونــه در این خــصوص بــرخــورد خــواهــد 

شد»[1010]. 
 

وعـن عـمرو بـن جـمیع، قـال: سـألـت أبـا جـعفر (ع) عـن الـصلاة فـي الـمساجـد 
الـمصورة. فـقال(ع): (أكـره ذلـك، ولـكن لا یـضركـم الـیوم، ولـو قـد قـام الـعدل لـرأیـتم كـیف 

یصنع في ذلك) ([1011]).
از عـمرو بـن جـمیع نـقل شـده اسـت: از ابـا جـعفر (ع) در مـورد خـوانـدن نـماز در 
مسجــدهــای نــگارگــری شــده ســئوال کردم، ایشان (ع) فــرمــود: «آن را نــاپــسند 
می دارم، امـا امـروز بـرای شـما اشکالی نـدارد؛ امـا اگـر عـدالـت بـر پـا شـود، خـواهید دید 

که چگونه در این خصوص برخورد خواهد شد»[1012]. 
 

والأحـادیـث تشـیر إلـى أنّ الإمـام المھـدي (ع) یـعید الـمساجـد إلـى بـساطـتھا فـي عھـد 
رسـول الله، لتشـد الـناس إلـى الانـقطاع إلـى الله. فـیرفـع الـزخـرفـة والـصور مـنھا، وربـما 
یـفتح سـقوفـھا إلـى الـسماء. فـالـذي یـھم أھـل الـدنـیا الـزخـرفـة والـزیـنة والـراحـة والـتبریـد 
والتـدفئـة والتـرف، والذـي یھـم الأنبـیاء والأوصیـاء  التـوجھـ إلىـ الله والانقـطاع إلىـ الله لا 
إلـى الـدنـیا وزخـرفـھا مـع اھـتمام الأنـبیاء والأوصـیاء بـإعـمار الأرض وتـرفـیھ الـناس 

اقتصادیاً.
احـادیث بـه این مـوضـوع اشـاره دارنـد که امـام مهـدی (ع) مسجـدهـا را بـه هـمان 
سـادگی زمـان رسـول خـدا (ص) بـازمی گـردانـد تـا بـریدن مـردم بـه سـوی خـداونـد را 
شـدّت بخشـد. زینت هـا و تـصویرهـا را از آنـها بـرمی دارد و چـه بـسا سـقف هـایشان را بـه 
آسـمان بـگشاید. آنـچه اهـل دنیا بـه آن اهمیت می دهـند زینت هـا، تـزئینات، و راحتی 
و آسـایش، سیستم هـای تـهویه (گـرمـایش و سـرمـایش) و رفـاهی می بـاشـد، امـا آنـچه 
بـرای پیامـبران و اوصیا (علیهم السـلام) اهمیت دارد تـوجـه بـه و بـریدن بـه سـوی 



خـداونـد اسـت نـه بـه سـوی دنیا و زینت هـایش؛ در کنار اهـتمامی که انبیا و اوصیا 
(علیهم السلام) به آبادانی زمین و بالا بردن رفاه اقتصادی مردم دارند. 

 
عـن الـفضیل بـن یـسار، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله (ع) یـقول: (إنّ قـائـمنا إذا قـام 
اسـتقبل مـن جھـلة الـناس أشـد مـما اسـتقبل رسـول الله  مـن جـھاّل الـجاھـلیة. فـقلت: وكـیف 
ذلــك؟ قــال: إنّ رســول الله  أتــى الــناس وھــم یــعبدون الــحجارة والــصخور والــعیدان 
والخشـب الـمنحوتـة، وإنّ قـائـمنا إذا قـام أتـى الـناس وكـلھم یـتأول عـلیھ كـتاب الله ویـحتج 
عـلیھ بـھ. ثـم قـال (ع): أمـا والله لـیدخـلن عـلیھم عـدلـھ، أمـا والله لـیدخـلن عـلیھم عـدلـھ جـوف 

بیوتھم كما یدخل الحر والقر) ([1013]).
از فضیل بـــن یسار روایت شـــده اســـت که گـــفت: شنیدم ابـــا عـــبد الـــله (ع) 
می فـرمـاید: «هـنگامـی کـه قـائـم مـا قـیام نـمایـد، آزاری کـه از جـهالـت و نـادانـی مـردمـان 
مـی بـیند، از آزار و اذیـتی کـه پـیامـبر خـدا (ص) از جـاهـلان دوره ی جـاهـلیت دیـد، 
بـیش تـر و شـدیـدتـر اسـت». عـرض کـردم: چـگونـه؟ فـرمـود: «رسـول خـدا (ص) بـر 
مـردمـانـی مـبعوث شـد کـه سـنگ، تـخته سـنگ هـای بـزرگ، چـوب و مـجسمه هـای 
چـوبـی را مـی پـرسـتیدنـد؛ امـا هـنگامـی کـه قـائـم مـا قـیام مـی نـمایـد، مـردم کـتاب خـدا 
(قـرآن) را از پـیش خـود تـأویـل مـی نـمایـند و بـا اسـتناد خـود بـا آن حـضرت بـه بـحث و 
جـدال مـی پـردازنـد؛ ولـی عـاقـبت، حـضرت، عـدل خـود را بـر آنـها و در خـانـه هـای آنـها 

وارد خواهد کرد، همان گونه که گرما و سرما داخل می شود»[1014]. 
 

الـذیـن یـتأولـون عـلیة الـقرآن لـیس عـامّـة الـناس قـطعاً ولـكن ھـؤلاء عـلماء غـیر 
عـامـلین یـظنون أنّـھم بـتحصیلھم لـلقواعـد الاسـتقرائـیة والـعقلیة قـد أحـاطـوا بـالـعلم كـلھّ، فـھم 
لا یـرون شـیئاً مـن الـعلم عـند مـن سـواھـم. وھـذا الـتكبرّ یـمنعھم مـن الانـقیاد لـلإمـام 
الـمعصوم (ع) وقـبول عـلومـھ الإلھـیة، فـیردون عـلیھ ویـتأولـون الـقرآن عـلیھ، ویـتھمونـھ 
بـالجھـل وربـما بـالسحـر والـجنون. الـتھمتان الـلتان لا تـكادان تـفارقـان نـبیاً مـن الأنـبیاء 

(ع).



کسانی که قـرآن را بـر ایشان (ع) تـأویل می کنند عـامـه ی مـردم نیستند بلکه آنـها 
عـلمای بی عـاملی هسـتند که می پـندارنـد بـا بـه دسـت آوردن قـواعـد اسـتقرایی و عقلی 
بــر تــمامی عــلوم احــاطــه پیدا کرده انــد و در نتیجه هیچ علمی غیر از آنــچه نــزد 
خــودشــان هســت را نمی بینند؛ و این تکبّر، آنــها را از تســلیم شــدن در بــرابــر امــام 
مـعصوم (ع) و پـذیرفـتن عـلوم الهی بـازمی دارد؛ پـس بـه او اعـتراض و قـرآن را بـر او 
تـأویل می کنند و او را بـه جهـل و نـادانی و چـه بـسا سحـر و جـنون مـتهم می نـمایند، که 
این دو تـهمت اخیر تـقریباً از هیچ یک از انبیای الهی (علیهم السـلام) جـدا نـبوده 

است. 
 

ومـن ھـنا فـإنّ عـلم الإمـام (ع) وحـده لا یـعالـج فـتنة ھـؤلاء الـعلماء غـیر الـعامـلین؛ 
لأنـّھم لا یسـلمّون لـھ ولا یـقبلون عـلومـھ، كـما ھـو واضـح فـي الـروایـة. فـیكون الـعلاج ھـو 
فـضح ھـؤلاء الـعلماء غـیر الـعامـلین عـلى رؤوس الأشـھاد وبـین عـامّـة الـناس كـما فـعل 
رسـول الله  وعیسـى (ع) مـع عـلماء الـیھود. وعـندمـا یـرى الـناس عـدالـة الإمـام (ع) 
سـواء فـي الأمـور الـمالـیة كـقسمة أمـوال الـصدقـات بـین الـفقراء بـالـسویـة وزھـده (ع) فـي 
مـلبسھ ومـأكـلھ ومشـربـھ، أم بـاھـتمامـھ بـأحـوال الـمجتمع الإسـلامـي وإخـلاصـھ فـي الـعمل 
� سـبحانـھ، ثـم یـقارن الـناس سـیرة ھـذا الإمـام الـعادل المھـدي (ع) بسـیرة أولـئك الـعلماء 
غـیر الـعامـلین، فـھم عـلى سـبیل الـمثال یـأتـیھم مـسكین أطـفالـھ جـیاع ثـیابـھم مـقطعة یـطلب 
مـنھم دراھـم لیسـد رمـقھ فـیقولـون لـھ: ائـتنا بـمعرِّف لـكي نـعطیك! بـربـكم ھـل سـمعتم أو 

قرأتم أنّ محمداً  أو علیاً (ع) أو أحد الأئمة قال لفقیر ائتني بمعرف لكي أعطیك ؟!
بـه همین جهـت عـلم امـام (ع) بـه تـنهایی فـتنه ی این عـلمای بی عـمل را درمـان 
نمی کند؛ چـرا که آنـها تسـلیم امـام نمی شـونـد و عـلومـش را نمی پـذیرنـد، هـمان طـور که 
در روایت واضــح و روشــن می بــاشــد. بــنابــراین راه عــلاج، رســوا کردن این عــلمای 
بی عـمل در بـرابـر هـمگان می بـاشـد هـمان طـور که رسـول خـدا (ص) عـمل نـمود و  
هـمان رفـتاری که عیسی (ص) بـا عـلمای یهود انـجام داد؛ هـنگامی که مـردم عـدالـت 
امـام (ع) را چـه در امـور مـالی، هـمانـند تقسیم کردن امـوال صـدقـات بـه طـور مـساوی 



در بین فـقرا و زهـد ایشان (ع) در پـوشیدن، خـوردن و نـوشیدن و یا اهـتمام و تـوجـه 
ایشان بـه امـور جـامـعه ی اسـلامی و اخـلاصـش در عـمل بـرای خـداونـد سـبحان را 
ببینند، و ســپس سیره و روش این امــام عــادل مهــدی (ع) را بــا سیره و روش آن 
عـلمای بی عـمل مـقایسه می کنند. بـه طـور مـثال اگـر مسکینی که بـچه هـایش گـرسـنه 
و لـباس هـایشان پـاره و مـندرس بـاشـد و از آنـها پـولی بـخواهـد تـا تنگی معیشت خـود را 
بـرطـرف کند، آنـها بـه او می گـویند: بـرای مـا مـعرّفی بیاور تـا بـه تـو پـولی بـدهیم! شـما را 
بـه خـدا قـسم، آیا شنیده اید و یا خـوانـده اید که محـمد (ص) یا علی (ع) یا یکی از ائـمه 
(علیهم السـلام) بـه فقیری گـفته بـاشـند بـرای مـن مـعرّفی بیاور تـا بـه تـو چیزی 

ببخشم؟! 
 

ثـم أیـن ھـم ھـؤلاء الـمعرّفـون ؟ وكـم ھـم ؟ ومـن أیـن  لھـذا الـمسكین بـأحـدھـم ؟! 
والـحال أنّ طـلبة الـحوزة الـعلمیة یـحتاجـون إلـى سـلسلة مـعرفـین، بـل إنّ الـمتقي مـن طـلبة 
الـحوزة لا یھـتدي إلـى سـبیل لـیعرف نـفسھ عـنده؛ لأنّ مـعظم الـمعرفـین مـتكبرون وفـسقة 
ومستـأثرـون، ومنـ اتصـل بھـم بأـموـال الصـدقاـت. والضلالة لا تجـتمع معـ الھدـى، فلا 
یھـتدي فـي الـغالـب إلـى ھـؤلاء الـمعرفـین إلاّ مـتملق أو خسـیس طـالـب دنـیا، والـطیور 
عـلى أشـكالـھا تـقع. فـبربـكم كـیف أمسـى الخسـیس الـوضـیع یـعرف الـتقي الشـریـف؟ وكـیف 
أمسـى الـذئـب راعـیاً لـلغنم؟ وكـیف أمسـى ابـن آوى الـمؤتـمن؟ وكـیف أمسـى الـجاھـل 

السفیھ یعرف العالم الفقیھ ؟! أ الله أذن لكم بھذا أم على الله تفترون ؟!
بــه عــلاوه، این مــعرّف هــا چــه کسانی هســتند؟ و چــند نــفر لازم  اســت؟ و این 
مسکین از کجا می تــوانــد یکی از آنــها را بیاورد؟! این در حــالی اســت که طــلاب 
حـوزه ی علمیه نیاز بـه سـلسله ای از مـعرّفین دارنـد و حتی یک طـلبه ی بـاتـقوای حـوزه 
هیچ راهی نمی یابـد تـا خـودش را بـه او بـشناسـانـد؛ چـرا که بیش تـر مـعرّفین و کسانی 
که آنـها را بـه امـوال صـدقـات مـتصل می کنند، متکبر، فـاسـق و انـحصارگـرا هسـتند. 
گـمراهی بـا هـدایت جـمع نمی گـردد، پـس در اغـلب مـوارد کسی بـه این مـعرفین هـدایت 



نمی شـود مـگر مـتملق و چـاپـلوس یا فـرومـایه ی دنیا طـلب؛ کبوتـر بـا کبوتـر، بـاز بـا 
بـاز[1015]! شـما را بـه خـدا سـوگـند، چـطور می شـود که یک پسـت فـرومـایه یک 
شـریف بـاتـقوا را بـشناسـد؟! چـگونـه گـرگ چـوپـان گـوسـفندان بـاشـد!؟ و چـگونـه فـرزنـد 
نـاخـلف امـانـت دار بـاشـد؟! و چـگونـه نـادان بی خـرد، عـالـم فقیه را بـشناسـد؟! آیا خـداونـد 

چنین اجازه ای به شما داده یا بر خداوند دروغ می بندید؟! 
 

بـربـكم ھـذه ھـي سـیرة الـسجاد (ع)، الـذي كـان یحـمل الـطعام فـي ظـلام الـلیل ویـدسـھ 
تـحت رأس الـمؤالفـ والـمخالفـ، أم ھـي سـیرة محـمد  والأئـمة  الـذیـن كـانـوا یـعطون حـتى 
الـمؤلـفة قـلوبـھم وكـانـوا یـرحـمون الـفقراء والـیتامـى، وربـما سـقطت الـدمـعة مـن عـیني 
عـلي (ع) قـبل أن تـسقط مـن عـین أرمـلة أو یـتیم، وربـما خـرجـت الـزفـرة والحسـرة مـن 
صــدر محــمد  قــبل صــدر الــفقیر.كــان محــمد  وعــلي (ع) والأئــمة یــجوعــون لیشــبع 

الفقراء، ویعطون البعید قبل القریب.  
شـما را بـه خـدا، آیا این روش امـام سـجاد (ع) اسـت؟ کسی که غـذا را در تـاریکی 
شـب حـمل می کرد و آن را زیر سـر مـردم تـنگ دسـت چـه مـوافـق و چـه مـخالـف قـرار 
می داد، و یا روش محـــمد (ص) و ائـــمه (علیهم الســـلام) که می بخشیدنـــد تـــا 
قـلب هـای شـان را نـرم کنند و بـه فقیران و یتیمان رحـم می آوردنـد و چـه بـسا اشک از 
چــشمان علی (ع) جــاری می شــد پیش از آنکه از چــشم بیوه زنــان یا یتیمان جــاری 
شـود، و آه و حسـرت، پیش از آنکه از سینه ی فقیر بـلند شـود، از نـهاد محـمد (ص) 
بــرمی آمــد. حــضرت محــمد (ص)، علی (ع) و ائــمه (علیهم الســلام) گــرســنه 

می ماندند تا فقیران سیر باشند و به بیگانه قبل از نزدیک، می بخشیدند. 
 

لـقد انتشـر الإسـلام بـأخـلاق ھـؤلاء الـقادة الـعظام لا بـالـمصطلحات الـفلسفیة. عـندمـا 
جـاءت الـخلافـة لـلإمـام عـلي (ع) أول مـا قـام بـھ ھـو الـتسویـة فـي الـعطاء، وإلـقاء دواویـن 
الـتمییز الـتي أجـراھـا مـن كـان قـبلھ، ولھـذا ثـارت ثـائـرة الـقوم عـلیھ وانـتفض طـلحة 

والزبیر وأشباھھما.



اسـلام بـا اخـلاق این رهـبرانِ بـزرگ گسـترش یافـت نـه بـا اصـطلاحـات فلسفی. 
هـنگامی که خـلافـت بـه امـام علی (ع) رسید اولین کاری که بـه انـجامـش اقـدام 
نـمود، مـساوات و بـرابـری در بـخشش و بـرانـداخـتن دیوان هـا و دفـاتـر تبعیض آمیزی بـود 
که پیش از او اجـرا می کردنـد؛ و بـه همین دلیل شـورشیان قـوم علیه او سـر بـه شـورش 

گذاشتند و طلحه و زبیر و نظایر آنها به جنبش درآمدند. 
 

أمّـا أنـتم الـیوم فـقد أعـدتـم دواویـن الـتمییز، وأعـدتـموھـا عـثمانـیة تـغدقـون عـلى مـن 
یـعبدكـم مـن دون الله، وآثـرتـم ھـذا بـزعـمكم لـعلمھ وفـضلتم فـلان بـادعـائـكم لـفضلھ، وھـذا 
وفـلان لا یـأمـرون بـالـمعروف ولا یـنھون عـن الـمنكر. ومـن جـھة أخـرى تـمنعون 
الأرمـلة؛ لأنـھا مـجھولـة الـحال، والـیتیم لأنـّھ بـلا مـعرّف وتـقترّون عـلى مـعظم طـلبة 
الـحوزة، بـل وتـمنعون مـن لا یـواكـب مسـیرتـكم المخـزیـة سـواء الـعلمیة أم الـعملیة الـتي 
مـن أجـلى مـظاھـر انحـرافـھا ھـو الابـتعاد عـن كـتاب الله ودراسـتھ ومـدارسـتھ. وإھـمالـكم 
إرشـاد الـناس والأمـر بـالـمعروف والنھـي عـن الـمنكر. واسـتسلامـكم لـلدعـة والـراحـة حـتى 
أمسـیتم قـومـاً مـترفـین لا تتحـملون حـرارة الـشمس فـضلاً عـن شـظف الـعیش، وأذى 

الطواغیت في سبیل إعلاء كلمة لا الھ إلاّ الله.
امـا شـما امـروز دیوان هـای تبعیض را بـازگـردانیده و آنـها را بـه هـمان سـبک و سیاق 
عــثمانی ایجاد کرده اید تــا آن کس که شــما را بــه جــای خــداونــد عــبادت می کند، 
فـراوان سیر کنید؛ این یکی را بـه زعـم خـودتـان بـه خـاطـر عِـلمش بـرمی گـزینید و آن 
دیگری را بـا ادعـای خـودتـان بـرای فـضلش، فضیلت می بخشید و بـرتـر می شـمارید، 
در حـالی که فـلانی هـا نـه امـر بـه مـعروف می کنند و نـه نهی از منکر! از سـوی دیگر از 
بیوه زنـان دریغ می دارید؛ چـرا که وضعیت آنـها بـرایتان نـامـشخص اسـت، و همچنین 
یتیم، چـرا که مـعرّفی نـدارد و همچنین بـر بسیاری از طـلبه هـای تـنگ  دسـت حـوزه ی 
علمیه، و حتی از کسانی که در روش و آیین نـنگ آورتـان  ـ چـه از نـظر علمی و چـه 
عملی  ـ شـما را هـمراهی نمی کنند، دریغ می دارید؛ هـمان آیینی که از واضـح تـرین 
مـظاهـر انحـرافـش، دور شـدن از کتاب خـدا و غـور در آن و مـطالـعه ی آن می بـاشـد؛ و 



همچنین غــفلت شــما از ارشــاد مــردم و امــر بــه مــعروف و نهی از منکر، و تســلیم 
شـدن تـان در بـرابـر رفـاه و آسـایش تـا آنـجا که بـه قـومی نـازپـرورده که حتی تحـمل 
گـرمـای خـورشید را نـدارد، تـبدیل شـده اید، چـه بـرسـد بـه تحـمل سختی هـا و تـنگناهـای 

زندگی و آزار و اذیت های طاغوت ها در راه بالا بردن کلمه ی لا اله الا الله! 
 

ورد فـي بـعض الـروایـات الـتي تـصف مـعركـة یـخوضـھا المھـدي (ع) لـفتح مـدیـنة 
الـنجف وتطھـیرھـا مـن الـمنافـقین الـذیـن سـیقفون ضـده ویـقاتـلونـھ، أنّ أصـحاب الإمـام 
المھـدي (ع) یـحوطـون بـھ وثـیابـھم مـمزقـة ! نـعم مـمزقـة؛ لأنـّھم لا یشـترون ثـیابـاً بـأمـوال 

الأرملة والیتیم والمریض.
در بـرخی از روایت هـایی که نـبردی را که مهـدی (ع) بـرای فـتح شهـر نـجف و 
پـاک سـازی آن از مـنافـقانی که در بـرابـرش می ایستند و بـا وی پیکار می کنند، واردش 
می شـود را تـوصیف می نـمایند، آمـده اسـت که یاران امـام مهـدی (ع) او را احـاطـه 
می کنند در حـالی که لـباس هـای پـاره بـر تـن دارنـد! آری، لـباس هـای پـاره؛ چـرا که آنـها 

با اموال بیوه زنان، یتیمان و بیماران، لباسی برای خود نخریده اند. 
 

عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال فـي قـول الله (عـزوجـل): ﴿فـَكُبْكِبوُا فـِیھاَ 
ھـُمْ   وَالْـغَاوُونَ﴾ ([1016]). قـال (ع): (ھـم قـوم وصـفوا عـدلاً بـألـسنتھم ثـم خـالـفوه إلـى 

غیره) ([1017]).   
از ابـو بصیر از ابـو عـبد الـله (ع) در مـورد سـخن خـداونـد عـزوجـل (پـس آنـها و 
گـمراهـان در آن (آتـش) افکنده شـونـد)[1018]  روایت شـده اسـت که فـرمـود: «آنـها 
قـومی هسـتند که عـدالـت را بـا زبـان شـان تـوصیف می کنند و سـپس بـر خـلاف آن بـه 

سویی دیگر حرکت کند»[1019]. 
 



وعـن خـیثمة، قـال: قـال لـي أبـو جـعفر (ع): (أبـلغ شـیعتنا أن لـن یـنال مـا عـند الله إلاّ 
بـعمل، وأبـلغ شـیعتنا إنّ أعـظم الـناس حسـرة یـوم الـقیامـة مـن وصـف عـدلاً ثـم یـخالـفھ إلـى 

غیره) ([1020]).
و از خثیمه نـقل شـده اسـت: ابـو جـعفر (ع) بـه مـن فـرمـود: «بـه شیعیان مـا بـرسـان 
که بـه آنـچه نـزد خـداونـد اسـت جـز بـا عـمل نـمی تـوان رسید. بـه شیعیان مـا بـرسـان کسی 
در روز قیامـت بیش تـرین و بـزرگ تـرین حسـرت را دارد کـه عـدالتی را تـوصیف و سـپس 

برخلاف آن به سمت و سویی دیگر حرکت کند»[1021]. 
 
 

وعـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (أتـقو الله واعـدلـوا فـأنـكم تـعیبون عـلى قـوم لا یـعدلـون) 
.([1022])

از ابـا عـبد الـله (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «از خـدا بـترسید و عـدالـت ورزید؛ 
چرا که شما از کسانی عیب جویی می کنید که عدالت را رعایت نمی کنند»[1023]. 

 
وعـن أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـال: (ألا إنـّھ مـن یـنصف الـناس مـن نـفسھ لـم یـزده الله 

إلاّ عزّاً)([1024]).
و از امیر الـمؤمنین (ع) روایت شـده اسـت: «بـدانید هـر کـس بـا مـردم مـنصفانـه 

رفتار کند، خداوند جز بر عزّتش نیفزاید»[1025]. 
 

بـربـكم بـقي شـيء نـمیزكـم بـھ عـن الـطواغـیت المتسـلطین عـلى الأمـة الإسـلامـیة؟ أنـتم 
وھـم تـغدقـون عـلى مـن یـعبدكـم مـن دون الله ویـبیع آخـرتـھ بـدنـیاكـم وتـتركـون الـفقراء 
والـمساكـین یـتضورون جـوعـاً، والـمرضـى یـعانـون الآلام حـتى الـموت. أنـتم وھـم 
تـأمـرون بـالـمنكر فـھم الـمطرقـة وأنـتم الـسندان، ھـم یھـینون كـتاب الله وأنـتم تسـتقبلون 

فعلتھم الشنیعة بصمت وھدوء خبیث ([1026]).
شـما را بـه خـدا، آیا دیگر چیزی بـاقی مـانـده اسـت که شـما را بـا آن از طـاغـوت هـای 
مسـتبد و مسـلّط بـر امّـت اسـلامی بـازشـناسیم؟ شـما و کسانی را که بـه آنـان که شـما را 



بــه جــای خــداونــد عــبادت می کنند و آخــرتــشان را بــه دنیای شــما می فــروشــند، 
بی حـساب می بخشید، و در عین حـال فـقرا و مـساکین را رهـا می کنید تـا از گـرسنگی 
بـه خـود بپیچند و همچنین بیماران را تـا آنـجا که بـا تحـمل درد و رنـج هـا جـان دهـند! 
شـما و آنـها که امـر بـه منکر می کنید؛ پـس آنـها چکش هسـتند و شـما منکر؛ آنـها بـه 
کتاب خـــدا اهـــانـــت می کنند و شـــما کردار شنیع آنـــها را بـــا سکوت و سکون 

خباثت بارتان پذیرا می شوید![1027] 
 

فـالـویـل لـكم، تـدّعـون أنـكم شـیعة عـلي (ع) وتـخالـفونـھ، كـلا ثـم كـلا. أنـتم شـیعة 
عـثمان؛ لأنـكم تـوافـقونـھ، وعـلي یـعسوب الـمؤمـنین، والـمال یـعسوب الـمنافـقین، ویـكفیكم 

ھذا التفاوت، وكل أناء بالذي فیھ ینضح.
پــس وای بــر شــما! ادعــا می کنید شیعه ی علی (ع) هســتید و راه خــلاف آن را 
می پیمایید! هـرگـز! و هـرگـز چنین نیست! شـما پیروان عـثمانید؛ چـرا که بـا او مـوافـق 
هسـتید؛ علی بـزرگ و پیشوای مـؤمـنان اسـت در حـالی که مـال و ثـروت، پیشوای 
مـنافـقان! همین تـفاوت شـما را کفایت می کند؛ که «از کوزه هـمان بـرون تـراود که در 

او است»[1028]. 
 

أنـتم قـادة عـمیان، أجـل أنـتم قـادة عـمیان، وأعـمى مـنكم مـن یسـیر خـلفكم، وحسـبنا الله 
ونـعم الـوكـیل وإلـى الله المشـتكى. فـلیس كـلما یـعرف یـقال، ولـیس كـل مـا یـقال حـان وقـتھ، 

ولیس كل ما حان وقتھ حضر أھلھ.
شـما پیشوایانی کور هسـتید! آری، پیشوایانی کور! و کورتـر از شـما کسی اسـت که 
شـما را پیروی کند. خـدا مـا را بـس اسـت و او چـه نیکو وکیلی اسـت و تـنها بـه خـداونـد 
شکایت می بـریم. هـر آنـچه دانسـته شـود، گـفته نـشود، و هـر آنـچه گـفته شـود، وقـتش 

نرسیده باشد، و هر آنچه وقتش رسیده باشد، اهلش حاضر نباشند. 
 



قـال أبـي الـحسن الـثالـث (ع): (إذا رفـع عـلمكم مـن بـین أظھـركـم فـتوقـعوا الـفرج مـن 
تحت أقدامكم) ([1029]).

ابـو الـحسن سـوم (ع) می فـرمـاید: «آنـگاه که عـلم شـما از پیش روی تـان بـرداشـته 
گردد انتظار فرج و گشایش را از زیر پاهایتان داشته باشید»[1030]. 

 
فـالـفرج قـریـب إنّ شـاء الله، والحـمد � الـذي یـؤمـن الـخائـفین، ویـنجي الـصالـحین، 

ویرفع المستضعفین، ویضع المستكبرین، ویھلك ملوكاً ویستخلف آخرین.
انـشاء الـله فـرج نـزدیک اسـت. و حـمد و سـپاس تـنها از آنِ خـداونـدی اسـت که 
تـرسیده هـا را ایمنی، و صـالـحان را نـجات می بخشـد، مسـتضعفین را بـالا می بـرد و 
مســتکبرین را بــه زیر می کشد، پــادشــاهــان را بــه هــلاکت می رســانــد و دیگران را 

جایگزینشان می کند. 
 

والحـمد � قـاصـم الـجباریـن، مـبیر الـظالـمین، مـدرك الـھاربـین، نـكال الـظالـمین، 
صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین، معتمد المؤمنین.

و حـمد و سـپاس تـنها از آنِ خـداونـدی اسـت که در هـم کوبـنده ی سـتمگران، 
دریابـنده ی گـریختگان، عـذاب کننده ی ظـالـمان، فـریادرس کمک خـواهـان، مـوضـع 

نیازهای درخواست کنندگان، و وکیل مؤمنان است. 
 

الحـمد � الـذي مـن خشـیتھ تـرعـد الـسماء وسـكانـھا، وتـرجـف الأرض وعـمارھـا، 
وتموج الجبال ومن یسبح في غمراتھا.

سـپاس مـخصوص خـدایی اسـت که از تـرس و خشیّت او، آسـمان و سـاکنانـش 
می غــرنــد و زمین و آبــادکنندگــانــش می لــرزنــد و دریاهــا و هــر آن که در اعــماقــش 

غوطه ور است موج می زنند. 
 

 



بسم الله الرحمن الرحیم
﴿قـَالـُوا مَـنْ فـَعَلَ ھـَذَا بـِآلھِـَتنِاَ إنَِّـھُ لـَمِنَ الـظَّالـِمِینَ * قـَالـُوا سَـمِعْناَ فـَتىً یـَذْكُـرُھـُمْ یـُقاَلُ لـَھُ 
إبِْـرَاھِـیمُ * قـَالـُوا فـَأتْـُوا بـِھِ عَـلىَ أعَْـینُِ الـنَّاسِ لـَعَلَّھمُْ یشَْھـَدُونَ * قـَالـُوا أأَنَْـتَ فـَعَلْتَ ھـَذَا 
بآِلھِتَنِاَ یاَ إبِْرَاھِیمُ * قاَلَ بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھمُْ ھذََا فاَسْألَوُھمُْ إنِْ كَانوُا ینَْطِقوُنَ﴾ ([1031]).

به نام خداوند بخشاینده ی بخشایش گر 
گـفتند: چـه کس بـا خـدایـان مـا چـنین کرده اسـت؟ هـر آیـنه او از سـتمکاران اسـت * 
گـفتند: شـنیده ایـم که جـوانی بـه نـام ابـراهـیم، از آنـها سـخن می گـفته اسـت * گـفتند: 
پـس او را در بـرابـر دیدگـان مـردم بـیاوریـد، بـاشـد که آنـان شـهادت دهـند * گـفتند: ای 
ابـراهـیم، آیا تـو بـا خـدایان مـا چـنین کرده ای؟ * گـفت: بلکه همین بـزرگ تـریـنشان 

چنین کرده است. اگر سخن می گویند، از آنها بپرسید[1032]. 
  

غیبة النعماني: ص239، غیبة الطوسي: ص460. 

[916] - غیبت نعمانی: ص 239  ؛  غیبت طوسی: ص 460. 
[917]- غیبة النعماني: ص238، بحار الأنوار: ج52 ص354. 

[918] - غیبت نعمانی: ص 238  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 354. 
[919]- کمال الدین: ص673، غیبة النعماني: ص322 بإضافة  علی ما في المتن، بحار الأنوار: ج52 ص325. 
[920] - کمال الدین: ص 673  ؛  غیبت نعمانی: ص 322 با اضافاتی در متن  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 325. 

[921]- تقدمت الإشارة منه  (ع) إلی بعض هذه الروایات قبل قلیل، فراجع. 
[922]- وربما یستفاد ذلك من الروایات الآتیة: 

عـن بشـیر الـنبال، قـال: (قـدمـت الـمدیـنة وذکـر مـثل الحـدیـث الـمتقدم، إلا أنـه قـال: لـما قـدمـت الـمدیـنة قـلت لأبـي جـعفر  (ع): إنـهم 
یـقولـون: إن المهـدي لـو قـام لاسـتقامـت لـه الأمـور عـفواً، ولا یهـریـق محجـمة دم، فـقال: کـلا، والـذي نفسـي بـیده لـو اسـتقامـت لأحـد 
عـفواً لاسـتقامـت لـرسـول الـله  حـین أدمـیت ربـاعـیته، وشـج فـي وجـهه، کـلا، والـذي نفسـي بـیده حـتی نـمسح نـحن وأنـتم الـعرق 

والعلق، ثم مسح جبهته  کتاب الغیبة للنعماني: ص294 - 295. 



وعـن بشـیر بـن أبـي أراکـة الـنبال، ولـفظ الحـدیـث عـلی روایـة ابـن عـقدة قـال: (....... قـلت: إنـهم یـقولـون: إنـه إذا کـان ذلـك اسـتقامـت 
لـه الأمـور، فـلا یهـریـق محجـمة دم، فـقال: کـلا، والـذي نفسـي بـیده حـتی نـمسح وأنـتم الـعرق والـعلق، وأومـأ بـیده إلـی جبهـته) کـتاب 

الغیبة للنعماني: ص293 - 294. 
[923] - پیش تر اشاره ای از ایشان (ع) به این روایت ها تقدیم گردید؛ می توانید مراجعه نمایید. 

[924] - چه بسا چنین مفهومی از روایات بعدی برداشت می گردد: 
از بشیر بـن نـبال روایت شـده اسـت: گـفت: بـه مـدینه رسیدم و هـمانـند حـدیث قبلی را ذکر کرد؛ جـز اینکه گـفت: هـنگامی که بـه 
مـدینه رسیدم بـه ابـو جـعفر (ع) عـرض کردم: آنـان می گـویند: اگـر مهـدی قیام کند، هـمه ی کارهـا بـه خـودی خـود بـرایش راسـت و 
اسـتوار می گـردنـد و بـه انـدازه ی یک ظـرف حـجامـت خـون نمی ریزد. ایشان (ع) فـرمـود: «هـرگـز چنین نیست! سـوگـند بـه آن که جـانـم 
در دسـت او اسـت، اگـر کارهـا بـه خـودی بـه خـود بـرای کسی هـموار می شـد، مسـلماً بـرای رسـول خـدا (ص) اینگونـه می شـد در حـالی 
که که دانـدن هـای پیشین آن حـضرت شکست و صـورتـش زخـمی شـد! هـرگـز چنین نیست! سـوگـند بـه آنکه جـانـم بـه دسـت او اسـت، 
کار بـه آنـجا می انـجامـد که مـا و شـما عـرق و خـون بسـته شـده را پـاک کنیم» و سـپس پیشانی خـود را پـاک نـمود. کتاب غیبت 

نعمانی: ص 294 و 295. 
از بشیر بـن ابـو اراکه نـبال، و هـمان حـدیث بـا روایت ابـن عـقده که گـفت: .... عـرض کردم: آنـان می گـویند: اگـر چنین شـود، هـمه ی 
کارهـا بـه خـودی خـود بـرایش راسـت و اسـتوار می گـردنـد و بـه انـدازه ی یک ظـرف حـجامـت خـون نمی ریزد. ایشان (ع) فـرمـود: «هـرگـز 
چنین نیست! سـوگـند بـه آنکه جـانـم بـه دسـت او اسـت، کار بـه آنـجا می انـجامـد که مـا و شـما عـرق و خـون بسـته شـده را پـاک کنیم» و 

سپس به پیشانی خود اشاره نمود. کتاب غیبت نعمانی: ص 293و294. 
[925]- غیبة النعماني: ص336، بحار الأنوار: ج52 ص366. 

[926] - غیبت نعمانی: ص 336  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 366. 
[927]- غیبة النعماني: ص336، بحار الأنوار: ج8 ص12، و: ج52 ص366 . 

[928] - غیبت نعمانی: ص 336  ؛  بحار الانوار: ج 8 ص 12 و ج 52 ص 366. 
[929]- غیبة النعماني: ص336، بحار الأنوار: ج52 ص352 . 

[930] - غیبت نعمانی: ص 336  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 352. 
[931]- بحار الأنوار: ج52 ص352، غیبة النعماني رواه عن الباقر  (ع): ص236. 

[932] - بحار الانوار: ج 52 ص 352  ؛  غیبت نعمانی که آن را از امام باقر (ع) روایت می کند: ص 236. 
[933]- الکافي: ج1 ص243، علل الشرائع: ج2 ص409، بحار الأنوار: ج52 ص373. 

[934] - کافی: ج 1 ص 243  ؛  علل الشرایع: ج 2 ص 409  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 373. 
[935]- غیبة الطوسي: ص472، بحار الأنوار: ج52 ص332. 

[936] - غیبت طوسی: ص 472  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 332. 



[937]- الإرشاد: ج2 ص383، إعلام الوری: ج2/ص289، بحار الأنوار: ج52 ص338 . 

[938] - ارشاد: ج 2 ص 383  ؛  اِعلام الوری: ج 2 ص 289  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 338. 
[939]- الکافي: ج1 ص503، کمال الدین: ص571، بحار الأنوار: ج52 ص371. 

[940] - کافی: ج 1 ص 503  ؛  کمال الدین: ص 571  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 371. 
[941]- شرح الأخبار: ج3 ص561، بحار الأنوار: ج52 ص319 . 

[942] - شرح الاخبار: ج 3 ص 561  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 319. 
[943]- الکافي: ج7 ص421، الجواهر السنیة: ص85، بحار الأنوار: ج14 ص6. 

[944] - کافی: ج 7 ص 421  ؛  جواهر السنیه: ص 85  ؛  بحار الانوار: ج 14 ص 6. 
[945]- الکافي: ج4 ص427، وسائل الشیعة: ج13 ص328، بحار الأنوار: ج52 ص374. 

[946] - کافی: ج 4 ص 427  ؛  وسایل الشیعه: ج 13 ص 328  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 374. 
[947]- قـال أمـیر الـمؤمـنین  (ع) فـي إحـدی خـطبة: (... وتـحج الـناس ثـلاث وجـوه: الأغـنیاء لـلنزهـة، والأوسـاط لـلتجارة، والـفقراء 
لـلمسألـة) إلـزام الـناصـب: ج2 ص161، وروي بـاخـتلاف عـمّا فـي الـمتن فـي مسـتدرك الـوسـائـل: ج11 ص377، جـامـع أحـادیـث 

الشیعة: ج13 ص375. 

[948] - امیر الـمؤمنین (ع) در یکی از خـطبه هـایش می فـرمـاید: «.... و مـردم بـر سـه وجـه حـج گـذارنـد: ثـروتـمندان بـرای تـفرّج، 
طـبقه ی مـتوسـط بـه قـصد تـجارت، و فقیران از روی نیاز و حـاجـت». الـزام الـناصـب: ج 2 ص 161  ؛  بـا اخـتلافی در مـتن در 

مستدرک الوسایل: ج 11 ص 377  ؛  جامع احادیث شیعه: ج 13 ص 375. 
[949]- الکافي: ج2/ص144، أمالي الطوسي: ص577، بحار الأنوار: ج66 ص404. 

[950] - کافی: ج 2 ص 144  ؛  امالی طوسی: ص 577  ؛  بحار الانوار: ج 66 ص 404. 
[951]- کمال الدین: ص252،عیون أخبار الرضا   (ع): ج2 ص61، باختلاف یسیر، بحار الأنوار: ج52 ص379 . 

[952] - کمال الدین: ص 252  ؛  عیون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 61 با اختلافی اندک  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 379. 
[953]- بحار الأنوار: ج52 ص386 . 

[954] - بحار الانوار: ج 52 ص 386. 
[955]- بحار الأنوار: ج52 ص386. 

[956] - بحار الانوار: ج 52 ص 386. 
[957]- تفسیر العیاشي: ج2 ص235، بحار الأنوار: ج52 ص347، إلزام الناصب: ج2/ص64. 



[958] - تفسیر عیاشی: ج 2 ص 235  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 347  ؛  الزام الناصب: ج 2 ص 64. 
[959]- آل عمران : 83. 

[960]- تفسـیر الـعیاشـي: ج1 ص183، تفسـیر نـور الـثقلین: ج1/ص362، بـحار الأنـوار: ج52 ص340، معجـم أحـادیـث الإمـام 
المهدي  (ع) : ج5 ص60. 

[961] - آل عمران: 83. 
[962] - تفسیر عیاشی: ج 1 ص 183  ؛  تفسیر نـــور الثقلین: ج 1 ص 362  ؛  بـــحار الانـــوار: ج 52 ص 340  ؛  معجـــم 

احادیث امام مهدی (ع): ج 5 ص 60. 
[963]- مختصر بصائر الدرجات: ص117، بحار الأنوار: ج52 ص336 ، مستدرك سفینة البحار: ج2 ص258. 

[964] - مختصر بصائر الدرجات: ص 117  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 336  ؛  مستدرک سفینه بحار: ج 2 ص258. 
[965]- الرعد : 31. 
[966]  - رعد:31. 

[967]- عـن محـمد بـن جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیه  (ع)، قـال: (إذا قـام الـقائـم بـعث فـي أقـالـیم الأرض فـي کـل إقـلیم رجـلا یـقول: 
عهـدك فـي کـفك، فـإذا ورد عـلیك أمـر لا تـفهمه ولا تـعرف الـقضاء فـیه فـانـظر إلـی کـفك واعـمل بـما فـیها، قـال: ویـبعث جـندا إلـی 
القسـطنطینیة، فـإذا بـلغوا الخـلیج کـتبوا عـلی أقـدامـهم شـیئا ومـشوا عـلی الـماء، فـإذا نـظر إلـیهم الـروم یـمشون عـلی الـماء قـالـوا: هـؤلاء 
أصـحابـه یـمشون عـلی الـماء، فـکیف هـو ؟! فـعند ذلـك یـفتحون لـهم أبـواب الـمدیـنة، فـیدخـلونـها فـیحکمون فـیها مـا یـریـدون) کـتاب 

الغیبة للنعماني: ص334 - 335. 
[968] - از محـمد بـن جـعفر بـن محـمد از پـدرش (ع) روایت شـده اسـت: «هـنگامی که قـائـم بـه پـا خیزد، بـرای هـر مـنطقه ای از 
زمین کسی را ارسـال می کند و می گـوید: عهـد تـو در دسـتت اسـت؛ اگـر مـوضـوعی بـر تـو ارایه شـد که آن را نفهمیدی و قـضاوت در 
مـورد آن را نـدانسـتی بـه کف دسـتت نـگاه کن و بـه آن عـمل نـما» فـرمـود: «سـپاهی را بـه قسـطنطنیه می فـرسـتد. هـنگامی که بـه 
خـلیج می رسـند چیزی بـر پـاهـایشان می نـویسد و آنـها بـر روی آب راه می رونـد. هـنگامی که رومیان آنـها را می بینند که بـر روی آب راه 
می رونـد، می گـویند: اگـر این یارانـش بـاشـند که بـر آب راه می رونـد، پـس خـودش چـگونـه اسـت؟ در آن هـنگام درهـای شهـر را بـه 

رویشان می گشایند. آنان داخل می شوند و در آنچه می خواهند حکم می رانند». غیبت نعمانی: ص 334  و 335. 
[969]- قـال رسـول الـله  - فـي حـدیـث الـمعراج عـن الـله جـل جـلالـه - : ( ... وعـزتـي وجـلالـي لأظهـرن بـهم دیـني، ولأعـلین بـهم 
کـلمتي، ولأطهـرن الأرض بـآخـرهـم مـن أعـدائـي، ولأمـلکنه مـشارق الأرض ومـغاربـها، ولأسخـرن لـه الـریـاح، ولأذلـلن لـه الـرقـاب 
الـصعاب ولأرقـینه فـي الأسـباب، ولأنـصرنـه بـجندي، ولأمـدنـه بـملائـکتي حـتی یـعلن دعـوتـي ویجـمع الخـلق عـلی تـوحـیدي، ثـم 

لأدیمن ملکه ولأداولن الأیام بین أولیائي إلی یوم القیامة ... ) کمال الدین وتمام النعمة: ص254 - 256. 
وعـن عـبد الـرحـیم أنـه قـال: ابـتدأنـي أبـو جـعفر  (ع) فـقال: (أمـا إن ذا الـقرنـین قـد خـیر الـسحابـین فـاخـتار الـذلـول وذخـر لـصاحـبکم 
الـصعب. قـلت: ومـا الـصعب؟ قـال: مـا کـان مـن سـحاب فـیه رعـد وبـرق وصـاعـقة فـصاحـبکم یـرکـبه، أمـا انـه سـیرکـب الـسحاب ویـرقـی 

في الأسباب أسباب السماوات السبع خمسة عوامر واثنین خراب) بصائر الدرجات للصفار: ص428 - 429. 
[970] - رسـول خـدا ص در حـدیث مـعراج از خـداونـد جـل جـلالـه روایت می کند که فـرمـود: «.... و بـه عـزّت و جـلالـم سـوگـند، دین 
خـودم را بـه واسـطه ی آنـها آشکار می کنم، و کلمه ی خـودم را  بـلند (مـرتـبه) می کنم، و بـه واسـطه ی آخـرین آنـها، زمین را از 



دشـمنان خـودم پـاک نـمودم، و مـشارق و مـغارب زمین را بـه فـرمـانـدهی او درمی آورم، و بـادهـا را بـرای او رام می کنم، و انـسان هـای 
قـدرتـمند را ذلیل او می کنم، و او را در بـلندا و پـهنه هـا بـالامی بـرم، و او را بـه واسـطه ی سـربـازانـم یاری می دهـم، و بـه واسـطه ی 
فـرشـتگانـم بـه او مَـدَد می رسـانـم، تـا اینکه دعـوت مـن آشکار شـود، و مـردم را گِـرد تـوحید مـن جـمع کند. سـپس سـلطنت او را ادامـه 

می دهم و تا روز قیامت روزگار را بین دوستانم می چرخانم....». (کمال الدین و تمام النعمه: ص 254 تا 256) 
از عـبد الـرحـمن نـقل شـده اسـت: ابـو جـعفر (ع) شـروع بـه سـخن گـفتن بـا مـن نـمود و فـرمـود: «ذو الـقرنین میان دو نـوع ابـر مخیّر 
شـد. او ابـر رام را بـرگـزید و بـرای صـاحـب شـما ابـر نـاآرام را بـاقی گـذاشـت». روای گـوید: عـرض کردم: ابـر نـاآرام چیست؟ فـرمـود: «آن 
ابـری که رعـد و بـرق و سـر و صـدا داشـته بـاشـد. صـاحـب شـما بـر آن سـوار میشود. آری او سـوار بـر ابـر میشود و بـر اسـباب بـالا می رود؛ 

اسباب آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه؛ پنج تا آباد و دو تا خراب هستند». (بصائر الدرجات صفار: 428 و 428)
[971]- الأعراف : 96 
[972]- الجـن : 16. 
[973] - اعراف: 96. 

[974] - جن: 16. 
[975]- غیبة النعماني: ص333، بحار الأنوار: ج52 ص364، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع) : ج3 ص126. 

[976] - غیبت نعمانی: ص 333  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 364  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3ص126. 
[977]- غیبة النعماني: ص333، بحار الأنوار: ج52 ص364. 

[978] - غیبت نعمانی: ص 333  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 364. 
[979]- غیبة النعماني: ص333، بحار الأنوار: ج52 ص364، إلزام الناصب: ج1 ص421. 

[980] - غیبت نعمانی: ص 333  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 364  ؛  الزام الناصب: ج 1 ص 421. 
[981]- غیبة النعماني: ص334، بحار الأنوار: ج52 ص365، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع) : ج4 ص47. 

[982] - غیبت نعمانی: ص 334  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 365  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 4ص421. 
[983]- الإرشاد للمفید: ج2 ص386، بحار الأنوار: ج52 ص339، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع) : ج3 ص331. 

[984] - ارشاد مفید: ج 2 ص 386  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 339  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع):ج3ص331. 
[985]- کمال الدین: ص672، بحار الأنوار: ج52 ص326، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع) : ج4 ص20. 

[986] - کمال الدین: ص 672  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 326  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 4 ص 20. 
[987]- الصف : 14 . 

[988]- بحار الأنوار: ج52 ص375 . 

[989] - صف: 14. 
[990] - بحار الانوار: ج 52 ص 375. 



[991]- بحار الأنوار: ج52 ص375. 

[992] - بحار الانوار: ج 52 ص 375. 
[993]- نـهج الـبلاغـة بشـرح محـمد عـبده: ج2 ص21، بـحار الأنـوار: ج31 ص549، معجـم أحـادیـث الإمـام المهـدي  (ع): ج3 

ص127. 

[994] - نـهج الـبلاغـه بـا شـرح محـمد عـبده: ج 2 ص 21  ؛  بـحار الانـوار: ج 31 ص 549  ؛  معجـم احـادیث امـام مهـدی (ع): 
ج 3 ص 127. 

[995]- غیبة الطوسي: ص472، بحار الأنوار: ج52 ص332، مکیال المکارم: ج1 ص185. 

[996] - غیبت طوسی: ص 472  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 332  ؛  مکیال المکارم: ج 1 ص 185. 
[997]- غیبة الطوسي: ص472، بحار الأنوار: ج52 ص332، جامع أحادیث الشیعة: ج25 ص595. 

[998] - غیبت طوسی: ص 472  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 332  ؛  جامع احادیث شیعه: ج 25 ص 595. 
[999]- غیبة الطوسي: ص475، بحار الأنوار: ج52 ص333، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع): ج3 ص312. 

[1000] - غیبت طوسی: ص 475  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 333  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3ص312. 
[1001]- الـمقاصـیر: هـي الـمحاریـب الـداخـلة . قـال الـعلامـة المجـلسي: تـبیین الـمشهور بـین الأصـحاب کـراهـة تـطویـل الـمنارة أزیـد 
مـن سـطح المسجـد لـئلا یشـرف الـمؤذنـون عـلی الـجیران، والـمنارات الـطویـلة مـن بـدع عـمر، والـمراد بـالـمقاصـیر الـمحاریـب الـداخـلة 

کما مر . بحار الأنوار: ج80 ص376. 
[1002]- غیبة الطوسي: ص206، الخرائج والجرائح: ص1 ص453، بحار الأنوار: ج52 ص323. 

[1003] - اصـل لـغت در حـدیث «مـقاصیر» بـوده که بـه مـعنای «محـراب هـای داخـلی» می بـاشـد. عـلامـه مجـلسی گـفته اسـت: 
«روشـن و واضـح اسـت که اصـحاب از اینکه مـناره هـا از ارتـفاع مسجـد بـالاتـر بـاشـند، کراهـت دارنـد تـا مـؤذن بـر خـانـه هـای هـمسایه هـا 
مشـرِف نـگردد و مـناره هـای بـلند از بـدعـت هـای عـمر می بـاشـد، و هـمان طـور که گـفته شـد مـنظور از «مـقاصیر» محـراب هـای داخـلی 

می باشند». بحار الانوار: ج 80 ص 376. 
[1004] - غیبت طوسی: ص 206  ؛  خرایج و جرایح: ج 1 ص 453  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 323. 

[1005]- الإرشاد: ج2 ص383، إعلام الوری: ج2 ص289، بحار الأنوار: ج52 ص338 . 

[1006] - غیبت طوسی: ص 206  ؛  خرایج و جرایح: ج 1 ص 453  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 323. 
[1007]- غیبة الطوسي: ص473، بحار الأنوار: ج52 ص332، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع): ج3 ص111. 

[1008] - غیبت طوسی: ص 473  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 332  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3ص111. 
[1009]- الکافي: ج3 ص 368، تهذیب الأحکام: ج3 ص253، وسائل الشیعة: ج5 ص207، بحار الأنوار: ج52 ص374. 



[1010] - کافی: ج 3 ص 368  ؛  تهــذیب الاحکام: ج 3 ص 253  ؛  وســایل الشیعه: ج 5 ص 207  ؛  بــحارالانــوار: ج 52 
ص 374. 

[1011]- الکافي: ج3 ص 369، وسائل الشیعة: ج5 ص215، بحار الأنوار: ج52 ص374. 

[1012] - کافی: ج 3 ص 369  ؛  وسایل الشیعه: ج 5 ص 215  ؛  بحارالانوار: ج 52 ص 374. 
[1013]- غیبة النعماني: ص307، بحار الأنوار: ج52 ص362. والقر: هو البرد. 

[1014] - غیبت نعمانی: ص 307  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 362. 
[1015] - ضرب المثلی عربی: الطیور علی اشکالها تقع؛ یعنی پرنده های هم شکل جمع می شوند (مترجم). 

[1016]- الشعراء : 94. 
[1017]- الکافي: ج1 ص47، بحار الأنوار: ج2 ص35. 

[1018] - شعرا: 94. 
[1019] - کافی: ج 1 ص 47  ؛  بحار الانوار: ج 2 ص 35. 
[1020]- الکافي: ج2 ص300، وسائل الشیعة: ج1 ص93. 

[1021] - کافی: ج 2 ص 300  ؛  وسایل الشیعه: ج 1 ص 93. 
[1022]- الکافي: ج2 ص147، وسائل الشیعة: ج15 ص293. 

[1023] - کافی: ج 2 ص 147  ؛  وسایل الشیعه: ج 15 ص 293. 
[1024]- الکافي: ج2 ص144، وسائل الشیعة: ج15 ص283. 

[1025] - کافی: ج 2 ص 144  ؛  وسایل الشیعه: ج 15 ص 283. 
[1026]- یشـیر  (ع) إلـی مـا فـعله طـاغـیة الـعراق صـدام مـن تـنجیسه لـلقرآن الـکریـم، وقـد تـقدمـت الإشـارة فـي الـهامـش فـي الجـزء 

الأول من هذا الکتاب فراجع. 
[1027] - ایشان (ع) بـه آنـچه صـدام در نـجس کردن قـرآن بـه انـجام رسـانـد اشـاره می فـرمـایند، که شـرح آن در پـاورقی در جـلد اول 

همین کتاب ارایه گردید. 
[1028] - اصل عبارت: «کل إناء بالذی فیه ینضخ» (هر ظرفی هر چه در خودش دارد را تراوش می کند) (مترجم). 

[1029]- الکافي: ج1 ص341، کمال الدین: ص381،غیبة النعماني: ص193، بحار الأنوار: ج51 ص155. 

[1030] - کافی: ج 1 ص 341  ؛  کمال الدین: ص 381  ؛  غیبت نعمانی: ص 193  ؛  بحار الانوار: ج 51ص155. 
[1031]- الأنبیاء : 59 ـ 63. 

[1032] - انبیا: 59 تا 63.


